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جستــــارها

مرگینگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و 
ــا احمـــدی احمدرضـ

جورکش و جاودانگی

شاعر هفت هنر

هزاران قرن گریه ی نیلوفر، صبحی به نام شاپور جورکش 

شاپور جورکش، شاعر نویسنده ای که هماره با چراغ خاموش راه می رفت



به نام آن که جان را فکرت آموخت

ایـرانِ مـا، سـرزمین تمـدّن و فرهنـگ و تاريـخ اسـت و در دنیـای دیـروز و 
امروز، نام اش بر مدارِ انديشـمندانی چرخیده اسـت که آفريننده ی ادبیات و 
هويـت ملّـی مـا بوده انـد. لازم بـود که در مجلّه ی پرهیـب، تأثیر ژرف و مانای 

این بزرگان را در حوزه ی ادب پارسی، پاس بداريم.
در این گاهنامه، به اختصار، کلّیاتی از سـیر تحوّل و تطوّر ادبیات معاصر، 
کوچ کننـدگان ،  از  يادنامه هایـی  و  زن،  داستان نويسـانِ  بـه  مربـوط  مسـائل 
ح شـده اسـت. و در نهايـت،  »شـاپور جورکـش« و »احمدرضـا احمـدی«، مطـر

در این مجلّه  ی وزین، سروده های شاعران جوان و میان سال آمده است.
خواننده با ديدگاه کلّی ای که از این رسـانه  ی فرهنگی به دسـت می آورد، 

به طور اجمال، با سیر خطّی و زمانیِ شعر و داستان در ایران آشنا می شود.
فرهنگوَرمـان  يـاران  عنايـت  از  کـه  می دانیـم  خـود  وظیفـه ی  پايـان،  در 

سپاسگزاری کنیم .
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»فیض شریفی«

»زین العابدین مراغه ای«

»سـیاحت نامه ی ابراهیم بیگ« از زین العابدین مراغه ای در سـه مجلد مسـتقل 
نوشـته شـده اسـت. موضـوع ایـن اثـر: ابراهیم  بیـگ، قهرمـان ایـن داسـتان، فرزنـد 
يکـی از تجّـار بـزرگ آذربايجـان اسـت کـه پنجاه سـال پیـش )پیـش از تاريـخ تحریـر 
کتاب( به عزم تجارت به مصر رفته و در اندک زمانی، ثروت بسیار اندوخته است. 
کدامـن، هیچ يـک از عـادات و اطـوار پسـنديده ی ملّـی را  ایـن تاجـر درسـتکار و پا
تغییـر نـداده و در تعصّـب ملـی چنـدان سـخت اسـت کـه ظـرف چندین سـال حتّـی 
يـک کلمـه ی عربـی بـا کسـی حرف نزده و بلکه نخواسـته ياد بگیرد؛ او جوانی سـت 
کدامـن و دیـن دار کـه از زبان هـای خارجـه و فنـون آن روزگار  باهـوش، غیرتمنـد، پا

بهره مند است.
قهرمان داستان در تهران، هر دری را می زند و به هريک از رجال مراجعه می کند، 
نتیجه ای نمی گیرد و همه را غرق در خواب مستی، بی خبر از عالم هستی می يابد 

و ملول و مأیوس، قصد مراجعت می کند و بالاخره به مصر برمی گردد.
ابراهیم بیگ در خط سـیر طولانی خود، آنچه را که ديده و آنچه را که به سـرش 
آمـده، به تفصیـل می نـگارد و به تقريـب همه جا را با این عبارت خاتمه می دهد که: 

»مرده اند ولی زنده؛ زنده اند ولی مرده.«
سـیاحت نامه ی ابراهیم بیـگ، درواقـع دایرة المعارفـی جامـع از اوضـاع ایـران در 

اواخر قرن سیزدهم هجری است که با قلمی تند و بی پروا نوشته شده است.
ایـن نخسـتین رمـان اصیـل اجتماعـی از نـوع اروپایـی در زبـان فارسـی اسـت کـه 
زندگانـی مـردم ایـران را همچنـان که بوده، تشـريح می کند و از این  حیث، شـباهت 

زيادی به رمان نفوس مرده، تألیف گوگول، نويسنده ی بزرگ روس دارد.
در این کتاب، سرگذشت قهرمانان در درجه ی دوّم اهمیت قرار می گیرد؛ غرض 
ح و تصویر مناظری از زندگی کشور و اعتراض در تمام جهاتی  اصلی نويسنده، طر

است که به واقع، درخور اعتراض است.
ارزش ادبی داسـتان از ارزش سیاسـی و اجتماعی آن کمتر اسـت. کتاب از حیث 
بـه خـود  و واقعه نـگاری  گـزارش  گاه صـورت  و  فنـی و هنـری معايـب بسـیار دارد 
می گیـرد. به طورکلـی و بـا وجـود تمامـیِ نواقـص، متن کتاب به قلمی سـاده، روان و 
بی پیرايه نوشـته شـده و برای شـناخت اوضاع و احوال ایران در آن عصر، سـندی 

بی نظیر است.

نمونه ای از نثر »سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ«:
پیش آمده از يکی1 پرسـیدم عمو، این خربزه ها مال کیسـت؟ گفت: از من اسـت. 
پرسـیدمش2: ایـن دکان از کیسـت؟ گفـت: مؤمـن، مگـر نمی بینـی؟ اينجـا مسـجد 
اسـت، نـه دکان! وانگهـی  دکان بدیـن پايـه بزرگـی کجا ديده شـده اسـت3؟! گفتم: 
مسجد از کیست؟ گفت: مسجد مال کسی است که نتواند شد، خانه  ی خداست...
گفتم: عمو4 از خدا نمی ترسی جایی را که خدا برای خود عبادت خانه قرار داده 
اسـت و احتـرام آن جـای بـر همه کـس واجـب اسـت و هـر مسـلمانی بايـد بـه شـرايط 
ج بشـود، شـما انبـار خربزه قرار  مخصوصـه5 بدان جـا داخـل شـده، به همان طور خار
می دهیـد. ایـن عمـل تـو، هتک حرمـت مسـجد و مذهـب و شـريعت اسـت. آيـا هیـچ 
ديـده و شـنیده ای کـه نصـارا در کلیسـای خودشـان خربـزه بفروشـند؟! هیـچ از خـدا 
و پیغمبـر خـدا شـرم نمی کنـی. مسـلمانی اينجـا را سـاخته اسـت کـه سـایر اسـامیان 
در اينجـا جمـع شـوند و بـه نـام خـدا بـه يگانگی ذکر نمـوده نماز بخواننـد و عبادت 
کننـد. علمـای اسـام در اينجـا بـه مـردم وعـظ و نصیحـت نماينـد و آنـان را مسـائل 
ضروريه ی شـرعیه بیاموزند و برای اموات مسـلمین از خدای مغفرت طلبند و دعا 
کنند... مگر در شـهر شـما عالم نیسـت يا علمای این شـهر از خدا نمی ترسـند؟ چرا 
گـوار کـه سـبب هتک حرمـت اسـام و خـاف آئیـن مسـلمانی  بـه منـع ایـن حـالات نا

است، قیام نمی نمايند...

شاخصه های نثر سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ:
1. »يکـی«: ضمیـر مبهـم؛ در بخـش بزرگـی از ایـن سـفرنامه، اشـخاص، معلـوم 

نیست.

2. »پرسیدمش«: »ش« ضمیر پیوسته 
در نقش متمّمی  آمده است: از او پرسیدم 
این اسلوب فراروی از زبان محاوره است.

3. »ديده شـده اسـت«: فعل مجهول 
نقلی سوّم شخص است، به معنی »کجا 
ديده ای«؛ در اينجا نیز مکان مشخّص 

نیست.
4. »عمو«: لفظ عامیانه ی تحقیرآمیز 

است و در آن طنزی مستتر است.
»شـرايط مخصوصـه«: آوردن »ه«   .5
تأنیـث. از ایـن نـوع ترکیب هـای وصفـی 
در این سفرنامه، به وفور يافت می شود. 

مثل: »مسائل ضروری شرعیه«.

سـاده   و  تهاجمـی  زبـان  بـا  نويسـنده 
اجتماعی-سیاسـی  ضرباهنـگِ  از  کـه 
شـورانگیزی برخـوردار اسـت، بـر انقاب 
بـود.  تأثیرگـذار  بسـیار  مشـروطیت، 
کردن  رسـوا در  مراغـه ای  زین العابدیـن 
عوامل فساد و تباهی، بسیار تواناست: 
بـه  مشهدی حسـن  بـا  کثـر  ا »بنـده 
بغتتـاً  روزی  می رفتیـم.  چهـارراه  سـرِ 
شخص معمّم عجیب الشکلی با هیکل 
کمـر  ديـدم  مهیـب7  هیـولای  و  غريـب6 
بـاز و شکم گشـاده بـا نـاف بزرگـی ماننـد 
گـردو بیـرون آمـده، زیـر جامـه ی سـفید، 
شـکم  زیـر  از  و  پوشـیده  پاچه گشـاد 
بسـته و بنـد زیـر جامه را تا زانـو آويخته، 
دسـتش را زیـر پیرهـن بـه شـکم بـرده، 
خاش خـاش می خراشـید و خود به خـود 
مـن  مـی زد8.  سـورنا  خويـش  دمـاغ  از 
متحیّرانـه پرسـیدم: بگـو ببینـم ایـن دو 
گفـت:  کیسـت؟...  زشت سـیما  صـورت 
مقلّـد  و  مسـخره  و  عجیـب  هزله گـوی 
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غریبی است... به قدر سی هزارتومان ثروت پیدا کرده. روضه خوانی می کند، تکیه 
دارد. از اُمرا پول می گیرد...«9

6 و7. به کاربردن کلمات سجع گونه.
8. جزئی نگاری به قصدِ شخصیت سازی.

9. به کاربردن جمات کوتاه، برش دار و چرتکه وار.

نثر مراغه ای نقطه ی انتهای سفرنامه ی ناصرخسرو در نثر ساده و تاريخ بیهقی 
بـا نثـر بین بیـنِ ابوالفضـل بیهقـی اسـت. نثـر طالبـوف و دهخـدا هـم از نظـر فـرم و 

محتوا و انعطاف، شبیه ی نثر مراغه ای است.
دينامیـک و تحـرّک تاريخـی ایـن نـوع نثـر را می تـوان در نثـر احمـد کسـروی هـم 
ديـد. نثـر ایـن نويسـندگان، نثری سـت کـه از تصنّعـات و تکلّف های هنـری، فاصله 

می گیرد.
يکی از دلایل به وجود آمدن این نثر، تعهّد و تفکّری ست که در نتیجه ی تعامل 
فرهنگی بین شـرق و غرب، پديدار شـده بود. آنتولوژی این نوع نوشـتار را می توان 

در آثار جمال زاده، هدايت، چوبک، آل احمد، گلستان و صادقی تماشا کرد.
نثـر طنز آمیـز و عامیانـه  دهخـدا، نثـر تعلیمـی طالبـوف، مقاله هـا و خطابه هـای 
شورانگیز میرزا آقاخان کرمانی، نثر استبداد گریز میرزا ملکم خان و نثر گزارش گونه ی 

فساد ستیزانه ی مراغه ای، تأثیرات بسیاری بر نويسندگان معاصر نهاده است.
***

طالبوف

یک  نمونه از نثر تعلیمی طالبوف در کتاب احمد:
»تا بشـر بوده1، حرص غلبه بر ديگری بوده و هسـت2. دو پسـر آدم »ابو البشـر« 
کردنـد و قتـل اوّل تاريـخ را گذاشـتند3؟ حـالا بیاییـم بـه  چـرا بـا همديگـر عـداوت 
فوايد4 علم و نتايج همان »سولزاتسـیون« که شـما منکر شـديد او هسـتید. جنگ 
و خونریـزی ایـن عهـد، هیـچ نسـبت بـه عهـود سـابقه نـدارد. در محاربـات سـابقه  
مجروحین را زیر پای اسب پايمال می کردند؛ اسرا را قطار بسته، گردن می زدند؛ 
و ویـران می نمودنـد. حـال عقـب محاربیـن،  و غـارت  را قتل عـام  بـاد مفتوحـه 
دسـته ی اطبـاع و نسـوان خادمـه5 به عنـوان خواهـر مهربـان بـه اسـباب جراحـی و 
کوزه های پرآب و خورجین دواجات6 و تابوت های فنری برای حمل مجروحین 
قدم به قدم می روند، زیر گلوله می گردند، زخمشان می بندند و چندین سگ های 

معلم7 دارند...«

ویژگی های نثر:
1. نثر ساده با جوانب تعلیمی و دقیق 

و علمی متأثّر از فرهنگ غرب.
2. » بـود و هسـت« در مفهـوم »وجـود 

داشته، وجود دارد« آمده است.
»بنیـاد  به معنـی  »گذاشـتند«   .3

نهادند.« 
گاهـی  و  عربـی  کلمـات  آوردن   .4
در  عربـی  عبارت هـای  و  قرآنـی  آيـات 
همیـن متـن بالایی، واژه های ابوالبشـر، 

عداوت، فوايد.
5. ترکیب های وصفی: عهود سـابقه، 
بـاد مفتوحـه، نسـوان خادمـه همـراه بـا 

»ه« تأنیث.
6. »دواجـات« به معنـی »انـواع دوا و 

دارو.«
»معلـم«  معلـم«؛  »سـگ های   .7

به معنی »تعلیم ديده.«

طالبـوف بـا زبـان سـاده بـا پسـر خیالی 
خـود، احمد، مقدّمـات فرهنگ و تمدن 
جديد غرب را با نسـل بعد از خود، بازگو 
می کنـد. او دربـاره ی عواقـب بد و خوب 
ایـن پديده هـا داوری نمی کند. هدف او 
مبـارزه بـا زوال و طرفـداری از فرهنـگ و 

وسایل آموزش و پرورش مدرن است.

درمقابل، نثر میرزاآقاخان، تحريک آمیز 
تک گویـی  نوعـی  دچـار  و  شـعارگونه  و 
مربـوط  مثال هـا  اسـت؛  »شکسـپیر«وار 
بـه کتـاب  »انديشـه های میـرزا آقاخـان«، 

نوشته ی دکتر فريدون آدمیت است:
»در اوراق1 تاريـخ ایـن خطه ی طیبه2 
غـور کنیـد و نیـک بینديشـید کـه زمانـی 

و شـمع  بـود  قلـب جهـان3  ایران زمیـن، 
خمـول  زاويـه   در  حـال  آفـاق،  انجمـن4 
خزيـده و در سسـتی و جمـود امـراض و 
منافع شـخصی خود گرفتار شده. پیش 
از ایـن سـردفتر دانایـی بوديـد و منشـور 
خـرد5 بـه نامتـان مضبـوط بـود و در افق 
دانـش و فـن عرفـان نیـز اعظـم بوديـد. 
کنـون در ظلمـات غفلـت6 پژمرده ايـد و  ا
پرتـو اقبالتـان7 بـه کسـالت و قلّت همّت 

مکدّر گشته...«
و  اسـت  هیجانـی  آقاخـان،  میـرزا  نثـر 
احساسـاتی،  و  تحريک آمیـز  نثـر  ایـن 
علیـه خرافـات و بی قانونی و بی عدالتی 

است.

قاخان: ویژگی های نثر میرزا آ
مثـل:  عربـی  واژه هـای  آوردن   .2 و   1
عربـی،  وصفـی  ترکیب هـای  و  »اوراق« 

مثل:»خطه ی طیبه«.
اضافـی  ترکیب هـای   .5 و   4 و   3
جهـان«،  »قلـب  اسـتعاری:  و  تشـبیهی 

»شمع انجمن«، »منشور خرد«.
»پرتـو  و  غفلـت«  »ظلمـات   .7 6و 
و  تشـبیهی  اضافه هـای  اقبـال«: 

استعاری.
8. آوردن سجع های متوالی.

***

امیرنظام گروسی
دوره ی  در  نامه نويسـی  از  نمونـه ای 
از  بی تأثیـر  کـه  يافـت  رواج  مشـروطیت 
نثرمسـجع قائم مقام فراهانی نیسـت. از 
ایـن لـون، نامـه ای از منشـآت امیرنظـام 

گروسی است:

»ای محتشم1، لبیک لبیک ای صنم2، ای روی تو شمس الضحی، وی روی تو 
بدر الظلم. این من ام3 کز تو پیامی به من آورد نسیم.4

مدّت ها بود که من خود را خوشـبخت می ديدم و خوشـوقت بودم که سـرکار والا 
کاغـذی بـه مـن نمی نويسـد. حـالا نمی دانـم چـه گناهی کـرده ام که بـه عقوبت آن، 
کراه7 به تحریر8  باب مکاتبه ی5 سـرکار، مفتوح6  گشـته و من مجبورم که با کمال ا
جـواب پـردازم و برخـاف نیّـت واقعـی خـودم، مبارکـی و سـعادت ایـن عیـد سـعید و 
سال جديد را بر سرکار والا مسئلت نمايم و بالغرض که از صمیم قلب باشد مسلماً 
دعـای نامسـتجاب خواهـد بـود. فرموده ايـد که چـون در اينجا خرجتـان زياد بود و 
دخلتـان کـم، مـا را بـه سـعادت دوری خودتـان افتخـار داده ايـد، از ایـن ماحظه ی 
حسـنه ی سـرکار والا و از ایـن سـعادتی کـه بـه مـا ارزانـی داشـته ايد، از جانـب خـودم 
بالاصله و از جانب همه ی اهالی آذربايجان بالوکاله از سـرکار تشـکر و از حق تعالی 
تشـکر و از حق تعالـی مسـئلت می نمايـم کـه ایـن نعمـت را از مـا نگیـرد و به ادامه ی 

آن بر ما منت نهد9.«

ویژگی های نثر:
1 و2و3و4. سجع در پیشانی مکاتبات.

5و6و7و8. آوردن واژگان عربی.
9. طنز و طیبت در کام.

نثـر مکاتبـه وار امیرنظام گروسـی، در اسـلوب  نامه نگاری صـادق هدايت بی تأثیر 
نبوده اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه هدايـت از آورن سـجع و واژگان عربـی تـا حد امکان 

اجتناب می کند، مگر آنگاه که قصد شوخی و لیچارگویی داشته باشد.
از سـوی  ديگـر، سـفرنامه های دوران مشـروطیت، آنجـا که نويسـنده بـه جزئیات 
حـوادث عـادی و روزمـره ی زندگـی به حديث  نفس می پردازد، بر خسـی در میقات 
و سـفر روس و سـایر سـفرهای آل احمد و علی شـريعتی و مابقی نويسـندگان امروز، 
بسـیار تأثیرگذار بوده اسـت. برجسـته ترین این نوع سفرنامه ها، سفرنامه ی حاجی 
حاجی میرزاعلی خـان  و  هدايـت  مهدی قلی خـان  مکّـه ی  سـفرنامه ی  و  پیـرزاد 

امین الدّوله است.
***

نمونه ای از سفرنامه ی امین الدّوله:
»محمد عادل پاشـا که شـیخ الحرم حاضر اسـت، مزاج سـالم دارد در خدمت دوام 
کرده، چندین سال است قرین سعادت و اقبال در آستان عرش نبوی زندگی می کند. 
مردی خوش رو، بلندبالا و سفیدپوسـت، باريک اندام اسـت. ريش سـفید بلند دارد و 
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لبـاس بلنـد عربـی و عمامـه ی کوچـک1، 
به طـوری کـه جامـه ی عمـوم اهالـی بلد2 
همین است. به ايشان تکلیف سیگارت 
کـردم. گفتنـد در تشـرف بـه ایـن آسـتان، 
واقعـه  ح  شـر و  کـرده ام  دخانیـات  تـرک 
شـنیدنی اسـت و آنچـه را شـنیدم، اينجـا 
در  کـه  زمانـی  می گويـد:  می کنـم.  تسـت 
خدمـت دولـت و در اسـتانبول بـودم، بـه 
خـوش  رفتـار  و  زبـان  خـود  خدمتـکاران 
نداشـتم، غالبن از بدزبانی به رنج اندر3 و 
منفعـل و خجـل می شـدم و نیز در شـرب 
و استعمال توتون بی اندازه مولع بودم4، 
مقـدس  آسـتان  خدمـت  بـه  کـه  همیـن 
ک  مأمور شدم، به خاطرم گذشت که ‘پا
ک انداز’...« شو اوّل و پس ديده بر آن پا

نثر ساده و روان است، امّا چند ویژگی 
محسوس دارد:

1. جزئی نگری.
2. »بلد«: به معنی شهر.

و  »بـه«  اضافـه ی  حـرف  آوردن   .3
»اندر« بر اسم، مثل: به رنج اندر.

سـعدی:  گلسـتان  از  تأثیرپذیـری   .4
متعبّـد  ايـام طفولیـت،  در  کـه  دارم  يـاد 

بودمی و مولع زهد و پرهیز.
***

                             
مهدی  قلی خان هدایت

هدايت با کشتی از مسیر چین و ژاپن 
و آمريکا به مکه رفته است.

مکــه ی  ســفرنامه ی  از  نمونــه 
مهدی قلی خان هدایت:

نعـره  دم بـه دم  کشـتی  اوّل  »روز 

می کشـید. گفتند موقعی اسـت که کوه ها از يخ های قطبی جدا شـده با جريان آب 
گر چنا نچه قطعات عظیم  به طرف جنوب حرکت می کند. سوت برای آن است که ا
نزديک باشـد، صدا برمی گردد و مجال احتیاط اسـت. تا شـب سـايه ای در خشـکی 
پیـدا بـود و نـگاه حسـرتی بـه طـرف جزایـر اقصـای شـرق می افکنديـم و مقايسـه ی 
از سـرزمین آسـیا بـه ایـن مقـام  کـه مملکتـی  گاهـی بـه شـادی  احـوال می کرديـم. 
خودسـازی و انبـازی رسـیده اسـت، گاه بـه افسـردگی کـه خـود از قافلـه بازمانده ايـم 
و گرفتار روباه بازی همسـايه ها هسـتیم. روز دوّم آنچه نظر می اندازيم، از خشـکی 

اثری پیدا نیست.«

نثر حاجی هدايت، با جمله های کوتاه و تلگرافی، شروع می شود:
»دنیا جای توقّف نیست. بايد ديد و گذشت. زندگی طی منازل است...«

نثـر، به غايـت سـاده، عمیـق و دقیـق اسـت. در ایـن نـوع نثـر، زندگـی، اجتمـاع، 
تاريخ و جهان بینی نويسنده به  هم پیوند خورده است. 

آل احمد بیش از همه متأثّر از مهدی قلی خان هدايت است.
آل احمـد بعـد از جدایـی از حـزب تـوده ی ایـران، کتـاب »غرب زدگـی« را نوشـت و 
پس از آن به مکّه رفت. نثر تند و هیجانی و برشـته ی آل احمد نشـان می دهد که 

او هیچ وقت کمونیست نبوده است؛ وقتی می نويسد:
کافـه می کنـد آدم را؛ يکسـر بـرت  »ایـن سـعی میـان »صفـا« و »مـروه« عجیـب 
می گردانـد بـه هزاروچهارصـد سـال پیش، به ده هزار سـال پیش. بـا »هروله«اش... 
و بـا زمزمـه ی بلنـد و بی اختیـارش... مگر می توان میان چنان بی خودی عظمایی 

به سوی خودت باشی؟ و فرادا عمل کنی؟...«

از  از سـوی  ديگـر، نثـر طنزآمیـز دهخـدا در دوره ی مشـروطیت، طیـف عظیمـی 
نويسـندگان را به پیروی از او کشـاند. طنز يا »سـاتیری« دهخدا، نخسـتین نمونه ی 
طنز نوع غربی در زبان فارسی است. دهخدا چندسال از سالیان اوّل قرن بیستم را 
در اروپا زندگی می کرد. او با طنز سیاسی و با استفاده از ذوق سرشار و تسلط بر ادب 
کم و دفاع از مشـروطیت  فارسـی و زبـان عامـه، بـرای انتقـاد از ظلـم و جـور و فسـاد حا

سود می جست.
***

دهخدا
یک نمونه از نثر دهخدا با عنوان »راه آهن صنیع الدوله«: 

»در زمـان طفولیـت در »برلیـن«، يـک روز تعطیـل، صنیع الدولـه از مدرسـه بیرون 
آمـده بـه حوالـی شـهر بـه گـردش رفت... يک دفعه ديد که صدای سـوت »ماشـین« 

بلند شـد و پشـت سـرش سـروکله ی »لوکوموتیف« با دويسـت و پنجاه و پنج اتاق و 
هفت هزارو پانصد و نود و يک مسافر نمودار گرديد.

صنیع الدوله گذشته از این که از تماشای این منظره ی غريب خیلی خوش اش 
آمد، به فکر عظیمی فرو رفت؟ در آن عالم بچّگی به خودش می گفت:... من هم 
وقتـی بـزرگ شـدم و بـه طهـران برگشـتم، در ایـران از این راه آهن ها درسـت کنم. او 
این خیال ها را در خاطر جولان می داد و قطار راه آهن هم کم کم از او دور می شد... 
کم کـم ديگـر شـب ها  صنیع الدولـه بزرگ تـر شـد. ایـن خیـال هـم بـا او بـزرگ شـد. 
نخوابیـد و روزهـا آرام نگرفـت هـی نوشـت و نوشـت. حسـاب کـرد. نقشـه کشـید؛ تـا 
وقتـی کـه بعـد از سـی چهـل سـال وزیـر مالیـه ی ایران شـد. حـالا ديگر وقتـی بود که 
خیـالات چهل سـاله ی خـودش را بـه محـل اجـرا بگـذارد. حـالا موقعـی بـود کـه تمام 
شـهرهای ایـران را به واسـطه ی راه آهـن بـه هم متصـل نمايد، امّا ایـن کار پول لازم 
داشت. به خزانه ی دولت نگاه کرد، ديد مثل مغز منکرین استقراض خالی است، 
بـه دهنـه ی جیـب تجـار و شـاهزادگان ایران تماشـا کرد، ديد با قاطمـه بخیه ی دو 
رو زده انـد. عاقبـت عقـل اش بـه اينجـا قـد داد کـه مالیات غیرمسـتقیم بـه بعضی از 
واردات ببنـدد و به وسـیله ی ایـن مالیـات کار خیـال يـک عمـر خـود را محکـم کنـد 
و راسـتی هـم نزديـک بـود کار تمـام بشـود کـه يک دفعـه برادرهای روزِ بـد نديده در 
تمام انگلسـتان، در تمام روسـیه يک شـور و غوغایی برپا؛ يک قیامت و الم سـراتی 
گـو، قشـقرق همـه ی دنیـا را پـر کـرد. این  افتـاد کـه نگـو و نپـرس، داد، فريـاد، بگـو وا
شور و غوغا از کجا بود؟ از طرف انجمن های حامی حیوانات... که ما حیوانات را 
نمی گذاريم بعد از این اذيت کنند، به حشرات و سباع هم مانع می شويم که آزاری 

وارد بیاورند...«

ولـی  نزديـک می شـود  بـه هـزل و هجـو هـم  گاهـی  نـوع طنـز،  ایـن  در  دهخـدا 
ج  ریـل خـار از  ولـی  درازنويسـی می کنـد  و  درازگویـی  گاهـی  برمی گـردد.  به سـرعت 
نمی شـود. آهسـته و بـا تأمـل مینیاتـوروار بـه اصـل مطلـب برمی گـردد و بـا ظرافـت و 
مهارت تمام، مطلب را به سامان می رساند. او از کوتاه ترین راه ها به خنده می رسد 
به وجـود  غیرواقعـی  وضعیتـی  غلـو،  و  اغـراق  طریـق  از  دهخـدا  می گريانـد.  بعـد  و 
واقع گرايانـه  کامـاً  غیرواقعـی  مسـئله ی  آن  بـا  او  برخـورد  نحـوه ی  ولـی  مـی آورد 
اسـت. او هـم بـه علـل نکبت هـای اجتماعی می پـردازد هم به معلول هـا. طنز او در 
موقعیـت تاريخـی و اجتماعـی بـروز می کنـد و به حرکت درمی آيـد. تفاوت او با عبید 
کانـی در همین جاسـت کـه طنـز عبیـد خنده انگیـز ولـی کم تحـرّک اسـت. او اغلب  زا
طنز را برای طنز می نويسد؛ ولی طنز دهخدا در پی شکافتن دردهای اجتماعی و 

برطرف کردن آن هاست.

میـان  حدّفاصـل  دهخـدا  نثـر 
و  روزنامه نـگاری  عامیه نـگاری، 
قصّه نويسـی اسـت. وقتـی اوج می گیـرد 
از کاريکاتورسازی شخصیت ها به سمت 
هـم  او  نثـر  مـی رود.  اشـخاص  کتـر  کارا
ارزش ادبـی دارد، هـم اجتماعـی؛ و هـم 
او  ایـن  جهـت،  از  اسـت.  ادبـی  تاريـخ 
کمـک بزرگـی بـه قصّه نويس هایی چون 
چوبـک  صـادق  و  جمـال زاده  هدايـت، 

کرد.

ویژگی های نثر دهخدا:
1. تکرار کلمات.

2. تکرار جمات کوتاه.
3. تکرار فکر.

4. استفاده از ظرفیت های زبان.
5. آهنگ کام.

6. عامیانه نويسی و عامیانه گویی.
در متـن، ایـن شـیوه پیـش از دهخـدا 

در ادبیات فارسی کمتر ديده می شود.

نمونــه ی نثر دهخدا در کتــاب »چرند و 
پرند«:

جـون  امّـا  پهلـوون،  جونـت  »نـاز   
سبیای مردونه ت، حالا که خودمونیم؛ 
باشـی، نه 

ّ
ضعیف چزونـی کـردی! نـه ما

سـید!!!  دوتـا  اون  نـه  شیشـه بُر،  رحیـم 
ادّعـای  نـه  هیچ کدومشـون  این هـا 
ادّعـای  نـه  می شـد،  لوطی گريشـون 
پهلوونیشـون. بیخـود اينـا را چزوندی!! 
حـال نـگاه کـن، جـونِ جوونیـت اينـم از 
بی غیرتـی بچه محله هاشـون بود که تو 

را توی ولايتشون گذاشتن بمونی...
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نگـو بچه هـای طهـرون نفهمیـدن کـه چطـو حقّـه را سـوار کـردی. مـا همـون روز 
کـه شـنیديم زاغ سـیات چـوب زديـم معلـوم شـد کـه همون سـیده کـه تو را بـرد پیش 
کـرده و بـا همـون سـیده دسـت به يکی  کـرد، روبنـدت  کـم رشـت  مشیرالسّـلطنه حا
گـر آدم  بـودی. مـن مخلـص کام پهلـوون رودرواسـی ازت نـدارم. تـو روت می گـم ا
کم بشـه، حـالا حاجی معصوم و مهدی  از چندسـال تـو گـود کارکردن می تونسـت حا
چاله میـدون  بچّه هـای  بـودن.  اتابـک  يـک  خودشـون  واسـه  هرکـدوم  گاوکـش 

همه شون سام و دعای بلند بهت می رسونَن باقیش غم خودت کم«.
کیمیایـی و نمايـش شـعر و  ایـن نـوع و نمونـه نثـر دهخـدا بـر سـینمای مسـعود 

قصّه ی بیژن مفید تأثیرات عمیقی گذاشت.
***

نقدینه ای بر بررسی عناصر مدرنیسم در شعر »ققنوس« نیما یوشیج:
کـه  بـر سـعید حسـام پور و سیدفرشـید سادات شـريفی  نخسـت، ستايشـی اسـت 

مرارت بسیار در بررسی شعر ققنوس متحمّل شده اند. 
دوّم، لازم دانسـتم چنـد نکتـه عـاوه کنـم  و دربـاره ی چنـد نکتـه ی دگـر سـخن 

بگويم که می دانم این هردوان وسیع المشرب اند و تاب می آورند. 
فرموده انـد کـه کُمیـتِ نیمـا در شـعر کهـن لنـگ بـوده و بـه ایـن دلیـل، طرحـی نـو 

درانداخته اند. شاهد هم شعرهای بنیان گذار شعر معاصر ایران است. 
گـر مرادمـان از کم تسـلّطی نیمـا، يـک شـعر بلند قصّـه ی رنگِ پريده، خونِ  سـرد  ا
اوان جوانـی  سـروده  نیمـا در  را  ایـن مثنـوی  باشـد،که به حتـم مقـداری هسـت. 
اسـت. نیمـا چنـد قصیـده و مسـمّط و غـزل و ربایـی )رباعـی( دارد و يـک مسـمّط 
در  کـه  ربایی هـا  به جـز  شـده اند.  پرداختـه  اسـتادانه  همـه  کـه  )افسـانه(،  ترکیبـی 
اشـعار  مابقـی  زیباسـت،  آن هـا  يک چهـارم  کـه  شـده اند  سـروده   پنجاه واَندسـالگی 

کاسیک شاعر، مربوط به دوران جوانی اوست. 
گرد ايشـان بـودم در دانشـگاه تهران،  در سـال54 اسـتاد مظاهـر مصّفـا مـرا کـه شـا
گفـت: »نیمـا کـه این قـدر شـعر کهـن را خوب می سـرود، چرا ادبیات فارسـی را ویران 
کرد؟« بعد هم که گويا از حرف خود پشیمان شده باشد، گفت: »نیما در قصیده ی 
عبـداللّه طاهـر و کنیـزک، مخفّـف کلمـه ی "پشـیمان" را "پشـیمند" دانسـته و آن را 

قافیه کرده است.« 
ک« آورده است: استاد نمی دانست که »پشیمند« را نیما به معنی »غمنا

گوشه گرفت آن امیر همچو عجوزان 
دل ز غم آزرده و نژند و پشیمند...

ملک الشّعرا ی بهار، شعر »ای شب« نیما را در روزنامه ی »نوبهار« چاپ کرد. نام 
نیما با این شعر بر سر زبان ها افتاد:

هان! ای شب شومِ وحشت انگیز 
تا چند زنی به جان ام آتش 

يا چشم مرا ز جای برکن 
يا پرده ز روی خود فروکش...

کـه  بـود  شـعر  ایـن  از  تأثیـر  بـا  بهـار 
قصیده ی فاخر دماوند را سرود. 

در  کـه   )1301( نیمـا  افسـانه ی  شـعر 
قالـب »مسـمّط ترکیبـی« سـروده شـده، 
کـه بسـیاری را در  شـعری نمايشی سـت 

ایران به تقلید از نیما واداشت:
و  تولّلـی  میـرزاده ی عشـقی، شـهريار، 
غیـره، کارهـای خوبـی بـه تاسـی از نیمـا 

سرودند. 
نیما امّا در افسـانه نماند و با سـرودن 
شعر بلند ققنوس )1316(، بیرق خود را 

برافراشته تر نگه داشت. 
انـدی  و  سـیصد  سـال،  سـی  در  نیمـا 
خـود  در  را  ادبـی  نهضت هـای  سـال، 

تخمیر کرده بود. 
شـاخصه های  بیشـتر  او  افسـانه ی 
داده  جـا  خـود  در  را  رمانتیسـمی 
کشـته ی مـن، غـراب،  اسـت. ققنـوس، 
رئالیسـم  غیـره،  و  ناقـوس  سـرد  اجـاق 
سمبولیسـتی اند. بعضـی از شـعرها مثل: 
ری را، در شـب سـرد زمسـتانی، خانـه ام 
سمبولیسـم  از  غیـره،  و  اسـت  ابـری 

به سمت سوررئالیسم گام برمی دارند. 
پیش از نیما چند نفر مثل: هوشـنگ 
ابوالقاسـم  و  کسـمایی  شـمس  ایرانـی، 
سـطرهای  در  را  شعرهايشـان  لاهوتـی، 
کوتـاه و بلنـد سـروده اند امّـا ایـن شـعرها 
شـعرهای  به ظاهـر  نبودنـد.  نظام منـد 
کلمـه ی  دو  يکـی  کـه  بودنـد  کاسـیکی 
بودنـد.  کـرده  حـذف  يـا  برداشـته  را  آن 

مثل شـعرهای مشـیری و حمید مصدّق 
کـم و  کلمـه  درغـزل و مثنـوی؛ يکـی دو 
زيـاد می کردنـد و فکـر می کردند که  شـعر 

نیمایی می گويند. 
يکی از مسـائلی که حسـامی و سادات 
شـريفی بـه آن اشـاره نکرده انـد، همیـن 

نکته است. 
يـک  طـور  معمـول  بـه   نیمـا  شـعر  در 
شکل مکانیکی وجود دارد و يک شکل 

اندام وار. 
در شـکل مکانیکـی؛ نیمـا قافیه هـای 
در  قافیه هایـی  يـا  مصراعـی  میانـی، 
و  نظـام  تـا  مـی آورد  بنـد  هـر  پايـان 
کنـد. بـه  اسـتخوان بندی شـعر را حفـظ 

شعر ققنوس نگاه کنیم:
قافیه      هـای »سـرد بـا فـرد، خیـزران بـا 
پرنـدگان، می کنـد بـا می سـازد، مـوج بـا 
بـا می گـذرد  بـا عبـور، می پـرد  اوج، دور 
سپیدشـان،  بـا  امیدشـان  می نگـرد،  و 
تجلیـل يافتـه بـا تبدیـل يافتـه، سـوخته 
است با اندوخته است، رهگذر با در...«
در پايان شعر، ممکن است کسانی که 
از شـعر نیمایـی سـر در نمی آورنـد از نیمـا 
کـه شـاعر در پايان بنـدی  ایـراد بگیرنـد 
بايـد  شـاعر  اسـت.  نبـوده  موفّـق  اثـر، 
مثـل مثـاً خانلری در شـعر عقاب، عمل 

می کرد:
شهپر شاه هوا اوج گرفت 

زاغ را ديده بر او مانده شگفت 
سوی بالا شد و بالاتر شد 

راست با مهر فلک همسر شد 
لحظه ای چند بر این لوح کبود 
نقطه ای بود و سپس هیچ نبود 

وزن و حتّـا قافیـه، شـعر را مـدرن و يـا 

سـنّتی نمی کنـد. نحـوه ی به کارگیری در شـعر اسـت کـه آن ها را مـدرن می کند. نیما 
گاهـی در پايـان مصراع هـا شـبه قافیه هـم مـی آورد، این را گوش بهتـر درک می کند، 

مثل: دور و کوه، دهاتی و خردی.

شکل اندام وار 
شکل اندام وار از سر )ساخت(، قلب )بافت( و پا )آهنگ( سامان می گیرد. 

در شـعر کهن شـکل ها معمولن افقی اسـت. يعنی در غزل به تقريب، هر بیت سـاز 
خود را کوک می کند و مصراع ها به شکل عمودی به  هم زنجیر نشده اند. 

در شعر نیمایی، مصراع ها به شکل عمودی به هم پیوند می خورند و در نهايت، 
مخاطب، خود را در آیینه ی شعر مشاهده می کند. 

بافت يا مغز و انديشـه از اوّل تا پايان شـعر ققنوس در رگرگه های شـعر، به ديده 
می آيد. 

ققنـوس کـه نمـادی از شـاعر اسـت. در میـان جمـع اسـت و جمعیـت، او را درک 
کنون اسـت. او شـعله  نمی کند. چون او ترکیب گر ناله ها و آمال  مردم از گذشـته تا ا

کستر می شود و سمبول زايش است.  می افروزد و خا

کـه بـه اعمـاق و  سـاخت یـا قلـب: همـان حـسّ تپنـده ی شـاعر اسـت. حسّـی 
گاه آدمی فرو می رود و در سطح حرکت نمی کند.  ناخودآ

آوارگی شـاعر، آوازها و ناله های گمشـده ی او با ابرها و آفتاب ها و موج های دريا 
کسترشدنِ ققنوس ادامه دارد.  در رفت وآمد است و تا خا

آهنـگ و پـا: بـا محتـوا مـچ شـده اسـت. وزن عروضـی شـعر »مفعـول فاعلـن« يـا 
کلمـات هـم به خوبـی رعايـت شـده اسـت.  »مفعـول فاعـات« اسـت. دکلماسـیون 
شـاعر در ایـن شـعر، از واژه هـای »خورشـید، شـغال، روشـن، آتـش، شـعله، چشـم، 
شـعله، می کشـد، درشـت، شب« برای نشان دادن شـراره های آتش استفاده می کند 

و تا پايان، تب  درونی و بیرونی را در صحنه حفظ می کند. 
يکی از ویژگی های شعر مدرن، همین شاخصه هایی است که برشمرديم. 

زمانی به نظر می رسید که نیما زبان الکن و يا غریبی دارد و بعد از این همه سال 
معلوم شده که مفهوم مدرن، زبان مدرنی هم جست و جو می کند. اخوان ثالث هم 
زبـان شـاملو را حسـین جعفرعلی خانی می دانسـت. وقتـی ایـن زبان جـا افتاد، حرف 

خود را پس گرفت. 
کار  بعضـی از زبان هـا در دو يـا سـه دهـه از رمـق می افتنـد ولـی زبـان نیمـا هنـوز 

می کند و از نفس نیفتاده است. 
شـعر ققنوس از دل سـنّت و اسـطوره بیرون آمده اسـت و هر نوآوری هم از بطن 
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سنّت و اسطوره سر، بلند می کند. 
نیما در فیناله ی شعر، می گويد: 

ک و تلخ  بانگی برآرد از ته دل سوزنا
غ رهگذر  که معنی ش نداند هر مر
وانگه ز رنج های درونیش مست 

خود را به روی هیبت آتش می افکند. 
غ... باد شديد می دمد و سوخته ست مر

چـون  می شـود  والـه  و  مسـت  درونـی اش  رنـج  از  مدرنـی  و  آوانـگارد  شـاعر  هـر 
بادهـای شـديد )يـا تهاجمـات زمانـه و محیـط خفقـان آور( را بهتـر از مرغـان رهگـذر 
يـا افـراد بی فکـر و بی خیـال تشـخیص می دهـد. مرغان رهگـذر بر اثر طوفـان نابود 
می شـوند و از يـاد می رونـد. در ایـن رهگـذر فقط مرغان اسـطوره ای باقی می مانند. 
اسـت؛  تغییـر  و  کاسـتن  و  افـزودن  ققنـوس،  نـوآوری شـعر  ديگـر  از شـاخصه های 
يکـی از آن هـا آوردن صفت هـای پیشـین و پسـین تـازه اسـت بـا موصـوف غیرقابـل 

پیش بینی، مثل: 
»ناله هـای گمشـده، صدهـا صـدای دور، بنای خیالی، نوای نادره، آفتاب سـمج، 

ک و تلخ« غ نغزخوان، بانگی سوزنا مر
این ها را به  اضافه ی اسـتعاری مدرن »دوچشـم درشـت شـب« و »مسـتی از رنج« 

عاوه کنید. 
کم سـابقه و نـو و زیباسـت و از سـه آرايـه ی مـدرن سـود می بـرد:  ایـن ترکیب هـا 

تشخیص، پارادوکس و حس آمیزی. 
تحلیلگـران  از  کت هايشـان  فا بیشـتر  حسـامی،  و  شـريفی  سـادات  دکتـر  جنـاب 
کاسـیک اسـت. آن هـا بـا نـگاه و ابزارهـا و تعاريـف پیشـینیان، به سـراغ  و ناقـدان 

شعرهای مدرن می روند.
گر نیما زنده بود، همان حرفی را می زد که به  این قلمزن در این تصور است که ا

گردان خود زد:  شا
»از هیچ کس راضی نیستم. به احتمال يکی از این هیچ کس ها من باشم. 

این شعر زمان است که من ساخته ام.«
گـر زندگـی بـه او رخصـت بیشـتری مـی داد،  کـه ا نیمـا از آن نـوع شـاعرانی اسـت 

جوان تر و کامل تر، کارهای مدرن تری می ساخت. 
او مـرگ نـدارد. خیلی هـا در اوان جوانـی مردنـد ولـی او بعـد از مثنـوی »قصّـه ی 
رنـگِ  پريـده، خـونِ سـرد«، افسـانه را سـاخت. افسـانه اسـتارتی بـرای شـعر معاصـر 
ایـران بـود. حـال و هـوا، زبـان و بیـان، فضـای دراماتیـک و گفت وگوهايـش و حتّـا 
وزنـش در ادبیـات فارسـی کم سـابقه اسـت.  در ایـن شـعر کـه بخـش عظیمـی از آن 

رمانتیسم است، جلوه های از رئالیسم و سمبولیسم هم ديده می شود. 

در  يکدفعـه  بیست سـاله  شـاعر  يـک 
پوستین حافظ می افتد و می گويد:

حافظا! این چه کید و دروغی ست 
کز زبان می و جام و ساقی ست...

او بـه يـک شـقه از شـعر حافـظ هجوم 
تقويـت  را  ديگـر  شـقه ی  ولـی  می بـرد، 

می کند: 
کس نچیند گلی که نبويد 

عشق بی حظ و حاصل، خیالی ست. 
نیمـا پـس از مدّتـی از ایـن فضا فاصله 
می گیرد و شعرهای رئالیسم سمبولیسم 
ققنـوس،  آمیـن،  غ  مـر مثـل:  می گويـد؛ 
آقـا  کـی،  کک  فتـح،  پادشـاه  غـراب، 
غ مجسـمه، خـروس  غ غـم، مـر تـوکا، مـر
غ شباویز، داروگ و غیره. می خواند، مر

همـه ی ایـن عنوان هـا می تواند نماد 
يا سمبولی از خودِ شاعر باشد.

نیما يک شاعر مسئول و متعهد است. 
بالایـی  شـعرهای  در  را  او  دلهره هـای 

می توانید به وضوح مشاهده کنید. 

شاخصه های زبانی نیما 
گاه  گاه به هنجـار و  نُـرم شـعر نیمایـی 
هنجارگریـز اسـت. او از سـبک خراسـانی 
بسـیار وام گرفتـه؛ از ایـن جهـت کـه ایـن 
سبک از واژه های رئال بیشتر وام می گیرد:
کن: درّه ی سـرد، سـايه ی  1. »ی« سـا

سقف.
2. مصدر و فعل مشتق مرکب: نه تازه 

کرد، به ترک گفتن. 
مثـل:  نشـابوری  نقلـی  ماضـی   .3

شنیدستم، ديدستم. 
4. تقدّم فعل معین بر اصلی: خاست 

خواهند. 

5. آوردن ضمیرهای رقصان: با تنش 
گرم بیابان دراز. 

6. کاربرد »تر« تفضیل: در نشسته تر.
7. »هنـگام« به جـای »هنگامی کـه«: 

هنگام که گريه می دهد ساز. 
و  وصفـی  ترکیب هـای  کاربـرد   .8
ک  اضافی خاف قاعده ی مرسوم: تابنا
مـن، مـن  لبخنـد، صبـح سراسـیمه، تکّه  

کت دريا. مهتاب، سا
و  مرکـب  اسـم های  و  صفـات   .9
مشـتق مرکب: صفابخشان، بدانگیزان، 
بیهده نال، پای تا سر شکمان، هرزه درا، 
دو  بـه  دل  نهـاده  دل  تاريک سرشـت، 

جايان.
»در  نیمایـی:  تشـخیص های   .10
تمـام طول شـب کایـن سـالخورده انبوه 
دندان هاش می ریزد«، »بام تن بشسته 
اسـت«،  خامـوش  »جـاده  قیـر«،  بـه 
ک اند«، »هسـت شب يک  »کوه ها غمنا
خ باختـه  ک، رنـگ ر شـبِ دم کـرده و خـا

است.« 
11. رای فک يا قلب: »آدمی را دشمن 

دیرین«، »جهان را خورد يکسر«.
12. اسـتفاده از »نـه« قیـد نفی: جایی 

که نه گیاه در آنجاست. 
غريـب:  مصـادر  و  افعـال  کاربـرد   .13

خواب شکستن گرم در استادن هوا.
صفـت  میـان  فاصله انداختـن   .14
ماننـد  شـبی  راه  در  چشـم  موصـوف:  و 

امشب بود بارانی. 
15. تقـدّم صفـت بـر اسـم: در عمیـقِ 

بحر.
خـواب  صفـت:  بـا  »بـه«  آوردن   .16

آلوده به چشمان خسته. 

17. آوردن زبان آرگو )عامیانه( با آرکاییک )کهن(.

اوزان شعرهای موفق: 
- قفنوس: مفعول فاعات مفاعیل فاعلن.

- آی آدم ها: فاعاتن. 
- داستانی نه تازه: فعاتن مفاعلن فعلن. 

- پادشاه فتح: فاعاتن. 
- مهتاب: فعاتن فع لن. 

- اجاق سرد: فاعاتن.
- هنگام که گريه می دهد ساز: مفعول مفاعلن فعولن. 

- تا صبحدمان: مفعول مفاعلن فعولن. 
- در شب سرد زمستانی: فاعاتن.

غ آمین: فاعاتن.  - مر
- داروگ: فاعاتن. 

- خانه ام ابری ست: فاعاتن.
- ری را: مفعول فاعات مفاعیل فاعلن. 

- هست شب: فاعاتن و فعاتن. 
- برف: فعاتن. مصراع اوّل »فاعاتن مفعولن فعان«. 

- تو را من چشم در راهم: مفاعیلن.

فـروغ، شـاملو، سـپهری و رحمانـی، بـه ایـن وزن )مفاعیلـن( خدشـه هایی وارد 
کردند، گاهی در اوزان مختلف الارکان يکی از ارکان را تکرار می کنند:

و در شقیقه های منقلبش آن هجای خونین را 
مفاعلن فعاتن مفاعلن فع لن

و آن تشنج آن تشنج مرگ آلود 
مفعول فاعات مفا 

فروغ گاهی تا بی وزنی پیش می رود. 
ع آورده،  شـاملو در شـعر »در فکر آن کاغ ام در دره های یوش« که در بحر مضار

به هجای کوتاه شروع کرده:
هنوز 

در فکر آن کاغ ام در دره های یوش 
کـرده؛ ایـن  سـپهری دو هجـای کوتـاه در آغـاز مصـراع آورده. مفعولـن را فعاتـن 

تسامحات در عروض سنتی نیست:
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ابری نیست
بادی نیست 

می نشینم لب حوض 
در  بـاد«،  »حریـق  کتـاب  در  رحمانـی 

وزن  ، ریل عوض می کند. 
مضمون در شعر نو

چهره ی شگفت يا آرکی تايپ اسطوره 
)در معنـی جديـد(، در شـعر نـو به دنبـال 
القـای  و  حـس  دنبـال  نیسـت.  معنـی 
معنـی اسـت. فلسـفه و نظريـات ادبـی و 
روان شناسـی مـا را بـه جهـان درون بـرد 
تمثیـل  تـازه مفاهیمـی چـون  و باغـت 
کـرد. مثـاً »مانـدن  آشـکار  را  و سـمبول 
گاو  ایـن  »فرياد کشـیدن  و  کـی«  کک 
در  ک پشـت  لا »حرکـت  و  جنـگل«  در 
جنگل« چیزی نبوده که شـعر سـنّتی به 

آن توجّه کند. 
غیرشـعری  و  شـعری  واژه هـای  مـرز 
شکسته شـده. دایره ی تخیّل، گسترده 
و امـکان ورود اشـیا و پديده هـا در شـعر 
مسـئله  همیـن  و  اسـت.  شـده  بیشـتر 
باعـث شـده هاله هـای معنایـی، جـای 
صراحت؛ و  و ابهام و يعنی، جای معنی 

را در شعر بگیرند. 
شـعر  در  کـه  ديگـری  موضوع هـای 
آزادی،  انسـان،  بـه  عـاوه شـد، احتـرام 
سیاست، مسائل روانی و خاطره و غیره 

است. 
مسـئله در شـعر نـو فقـط کوتاه بلنـدی 
مصراع ها نیست. مشیری و مصدّق حتّا 
را نفهمیدنـد.  کوتاه بلنـدی  ایـن  اصـول 
هـم  آن هـا  شـعری  مضمون هـای 

کاسیک است. 
تفاوت های ديگر هم هست:

1. وحـدت موضـوع در شـعر نـو، عمـودی و در شـعر کهـن، افقی اسـت. مثاً حافظ 
چند بیت می گويد و بعد ازموضوع اصلی به فرعی می رود. 

2. شعر نو عینی است و دوربین را از آسمان به سمت زمین آورده. 
ح نیسـت. هر شـاعری در مسـائل مشـترک  3. در شـعر نـو فقـط نـگاه تیپیـک مطر
ديـدگاه متفاوتـی دارد. ولـی شـاعران کهـن در امـور عرفانـی و شـعر مدحـی، يکسـان 

عمل می کنند. 
4. در شـعر نـو، شـعر به طورکلـی فهمیـده می شـود. مثـاً شـعر »داروگ« نیمـا يـک 
تابلو اسـت از خشـکی و فقر اقتصادی و فرهنگی؛ ولی در شـعر کهن بیت بیت جلو 

می رويم. 
5. در شـعر نـو، ديـد انتقـادی و روشـنفکرانه وجـود دارد. شـعر عرفانـی و اخاقـی 

گاهی در شعر نو، موردنقد است. 
گـرگ  گـرگ زاده،  عاقبـت  و  اسـت  بـد  چاپلوسـی  اسـت.  مورداحتـرام  الان  زن، 

نمی شود. 
گزيستانسیالیسـم،  6. در شـعر نـو، فلسـفه و نگرش هـای جديـد مثـل فمینیسـم، ا
کمونیسـت و پسامدرنیسـم رخنـه کـرده اسـت؛ در شـعر سـنّتی امّـا فقـط آموزه هـای 

اشعری و معتزله وجود داشت.
خراسـانی،  سـبک  در  می کنـد.  حکومـت  قالـب  يـک  سـبکی،  هـر  در  سـبک:   .7
قصیـده؛ در سـبک عراقـی، غـزل؛ و در شـعر نـو، شـعر نیمایـی. سـبک ها نمی میرند، 

در هم ادغام می شوند. 
الان فورگراندينگ يا برجسته سازی و هنجارگریزی کام را بلیغ می کند:

مثل: می خواهم خواب اقاقیا را بمیرم 
در هر سـبکی، باغت به گونه ای به تعريف درمی آيد. در سـبک عراقی پیشـتر يا 
نثر مسجع بود يا فنی که باغت به حساب می آمد؛ بعدن روشنی و وضوح باغت 
بـه محسـوس،  محسـوب می شـد. در دوره ی رودکـی تشـبیه سـاده ی محسـوس 

باغت بود. در دوره  ی حافظ تصرف در تلمیح، سخن بلیغ بود:
زبان مور بر آصف دراز گشت و رواست 

که خواجه خاتم جم ياوه کرد و باز نجست 
يا:

چیست این سقف بلند ساده ی بسیارنقش
گاه نیست  زین معمّا هیچ دانا در جهان آ

باغت اش در پارادوکس ساده و بسیارنقش است. 
مضـاف  بـه  را  مضاف الیـه  صفـتِ  يـا  و  موصـوف  و  صفـت  جا به جایـی  کنـون  ا

نسبت دادن، نوعی باغت است:
بهار، پنجره ام را 

به وهم سبز درختان سپرده بود 
»فروغ« 

صورت منطقی و روشن آن این است: »وهم درختان سبز«
***

شکل یا فرم در شعر نو 
فـرم يـا شـکل محتـوای شـکل يافته اسـت. وزن، زبـان )ترکیـب و نحـو(، شـیوه ی 

نگارش، قافیه و محتوا، ايجاد فرم می کنند.
وقتی فردوسی می گويد: 

به مرگ سیاوش سیه پوشد آب 
کند زار نفرین بر افراسیاب 

او با يازده کلمه ايجاد يک فرم نخستینه کرده. این کلمات را به هرکس بدهید 
نمی تواند چنین فرمی با این هنر متعال بدهد. 

سپهری می گويد:
آدمیزاده این حجم غمگین 
طومار طولانی انتظار است. 

ایـن هشـت کلمـه را بـر وزن »مفاعلـن« مجموع کرده اسـت. ببینید واژه ها به چه 
زیبایی در بغل هم قرار گرفته اند. 

گر این کار  نیما با قافیه در پايان  بندها، نظم و فرم ارکان را ضمانت کرده است. ا
صورت نگیرد، شعر بحر طویل می شود. 

زبـان يـا لغـت؛ و نحـو و حرکـت در زبـان را والـری بـه رقـص شـاعرانه تشـبیه کـرده 
اسـت؛ و آن دقّـت و وسـواس در زبـان اسـت و نحـوه ی چینـش کلمـات. شـاعر بايـد 
روی میـن واژه هـا قـدم بگـذارد و در سـطر، انفجـار عاطفـی و موسـیقایی به وجـود 
آورد. زبان نبايد شل و ول و فرم شعر نبايد دستمالی شده باشد. مثل این کار نیما:

به او هزار بارها ز روی پند گفته ام 
نمونه ی زیبا: 

ک  هست شب يک شب دم کرده و خا
خ باخته است  رنگ ر

باد، نوباوه ی ابر، از بر کوه 
سوی من تاخته است. 

ببینید با قافیه و »باد و باوه و بر«، چه می کند! قافیه ی »باخته و تاخته« تاخت 
و باخت ساختار است. 

در بیشتر شعرهای نیما به ویژه شعرهایی که پايان عمر سروده، بافت، ساخت و 
وزن شعر که درمجموع، شکل يا فرم را به وجود می آورد، يافت می شود. 

وزن،  و  قلـب  بافـت،  مغـز،  سـاخت، 
يـک  تـا  دارنـد؛  هـم  بـا  بسـیاری  تشـابه 
گرانیگاهـی يـا شـکلِ انـدام وار  هسـته ی 

در شعر ايجاد کنند. 
مثلـن بـه سـازمان کامـی نیما در شـعر 
هسـته ی  کنیـد؛  نـگاه  سـرد«  »اجـاق 
آرزوهـای  مقصـود،  شـعر  در  گرانیگاهـی 

بربادرفته است. 
وزن روایـی فاعاتـن ، قوافی در پايان 
بندهـا )سـردی، دردی، زردی(، قوافـی 
درونـی و میانـی )ناهمرنـگ و سـنگ( و 
دو بنـد عینـی و دو بنـد ذهنـی مربـوط 
بـه مشـبّه و مشـبّه به، يـک فـرم تمثیلـی 
سـرد(  )اجـاق  گسـترده   اسـتعاره ی  يـا 
به معنـی »آرزوهای بربادرفته« به  وجود 

آورده است.
***

چندین شاخصه ی دیگر اشعار نیما
عالـم  بـه  نزديـک  نیمـا  سمبولیسـم 
در  را  شـعر  يـک  می تـوان  اسـت.  واقـع 

مفهوم غیرسمبولیک هم فهمید. 
زبـان کـج و پُراعوجـاج او تمامـا عدول 
و خروج است؛ که چون عدول از سبک 
و  گرفتـه  قـرار  موردتوجّـه  بـوده،  کهـن 

کنون جا افتاده است.  ا

صبغه ی اقلیمی نیما
او تمام ظرفیت های منطقه ی شمال 
در  بـوده  مخفـی  قرن هـا  کـه  را  ایـران 
شـعرش گنجانـده اسـت که گاهـی آن ها 
را بـا سايه روشـن ها و ابهـام بیـان کرده و 
گاه از تشـبیه و اسـتعاره اسـتفاده نمـوده 
و  ارسـال المثل  از  همچنیـن  و   اسـت. 
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توصیف هـای هدفمنـد و انسـانی، بیـان 
در  اسطوره سـازی  صمیمانـه،  و  موجـز 
سیاسـی  تمثیلـی  شـعر  تاريـخ،  مـوازات 
اسـتعاره های  و  آمیـن«  غ  »مـر مثـل 
اسـتفاده  برجسته سـاز  يـا  فورگراندينـگ 

کرده است. مثل: 
خون از درون دردم سرریز می کند.

اسـت  برجسته سـاز  اسـتعاره ی  درد، 
از  يکـی  شـعر  پايـان  در  مطلـع  تکـرار  و 

برجستگی های شعر نیمایی ست. 
ربایی هـا  در  هـم  نیمـا  نیمـا:  تفکّـر 
از  بعضـی  در  هـم  و  اسـت  خیّامـی 

شعرهای نو و مدرنش: 
ای دوست دمی طرب ز يادت نرود 

شادی نفسی هم از نهادت نرود 
باشد که به ياد تو نیايم امّا 

يادم چو نمی کنی ز يادت نرود 
يا:

گويند پس از ما گل و می خواهد بود 
آن روز ولی چه وقت،  کی خواهد بود 

گر نپرسم این می پرسم  از هرکه ا
آيا که در آن معرکه وی خواهد بود؟ 

ایـن  بـه  »ری را«   زیبـای  شـعر  در 
مفاهیم فلسفی هم می رسیم:

ری را  ری را 
دارد هوا که بخواند 

در این شب سیاه 
او نیست با خودش 

او رفته با صدايش اما 
خواندن نمی تواند 

و يا در شعر خانه ام ابری ست:
من به روی آفتابم 

می برم در ساحت دريا نظاره 
و همه دنیا خراب و خرد از باد است 

و به ره، نی زن که دايم می نوازد نی در این دنیای ابراندود 
راه خود را دارد اندر پیش. 

نیما، پیشـاهنگ و پدر شـعر نو، از نگاه و تفکّری منسـجم برخوردار بود. اسـلوب 
و شکل يا فرم و آداب دانی، مبنای کار او قرار گرفته بود. 

او در تمشـیت و امـور منـزل بی مبـالات بـود ولـی در سـاخت )سـر(، بافـت )قلـب( 
کـه درمجمـوع، شـکل انـدام وار اشـعارش  را تشـکیل مـی داد، بسـیار  و آهنـگ )پـا( 
کار  سـخت گیر و منظّـم بـود. مثـل اينکـه ایـن شـاعر نابغـه، بی نظمـی خـود را بـه 

فرعی اش منحصر کرده بود. 
او هم سـبک شـکوهمندی داشـت و  هم بعضی از اشـعارش تکان دهنده بود و 

لرزه بر اندام خواننده می نهاد. 
خوانندگان شـعر نیما  که عمدتاً به سـنّت ادبی شـعر کاسـیک عادت داشـتند و 
شـعر او را درسـت درک نمی کردنـد، بـا ایـن وجـود امّـا دردهـای عمیق شـاعر را حس 
می کردنـد و بـا خوانـدن اشـعارش به نوعـی ارضای عاطفـی می رسـیدند. او با قوّه ی 
واهمه يا خیال و عاطفه ای سرشار، انديشه هايش را از گنجینه ی حافظه انتخاب 
می کرد و با ترکیب های تصویری و متنوع به آفرينش آثار بديع و زیبا می پرداخت. 

***

ک  هست شب، يک شب دم کرده و خا
خ باخته است  رنگ ر

باد - نوباوه ی ابر- از بر کوه 
سوی من تاخته است. 

هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم
در استاده هوا 

گر گمشده ای  هم از این روست نمی بیند ا
راه اش را 

با تن اش گرم، بیابان دراز 
- مرده را ماند در گورش تنگ -

به دل سوخته ی من ماند. 
به تن ام خسته، که می سوزد از هیبت تب

هست شب، آری شب.
                  »28 اردیبهشت  1334«   

در عمرِ شاعری ام، هروقت به حافظ و کتاب هایی که از او به شکل های ساده 
و ارزان تا شـکیل و گران می رسـم، خاطراتی برايم تداعی می شـود. اوّلین اش يادم 
هسـت. در نوجوانـی کتابـی از »کسـروی« خوانـدم بـه نـام »حافـظ چـه می گويـد«؛ 
بدترین کتابِ او. و البته بر منِ نوجوان تأثیر نهاد و رفت. امّا بعدها که شعرنويس 
کـه آن چنـان نیـاز  شـدم و شـاعر، ديـدم می شـود از او آموخـت، حتّـی از شـعرهایی 
کـه نیسـتم، نبـودم. يـادِ بیتـی از  بـه مراجعـه بـه متن هـای برونـی نـدارد. محقّـق 
گر اشـتباه نکرده باشـم البته، بیت، این اسـت[: گیرم خدا توان  »اخوان« افتادم ]ا

شـد/ حافظ نمی توان شد.

کـه در  کـه در جوانی هـا می گفتـم تـا سی سـالگی، بیتـی آورده ام  و نیـز در غزلـی 
گزیـر مطلـع غزل و بیت موردنظر را می آورم: اينجـا به نا

با چرخش چشـمانت بايد به غزل رو کرد
در باغ غزل گشـت و گل های غزل بو کرد

در شـهر غزل گشـتم، مولای دلم حافظ
ديـدم کـه الفبا را معماریِ جادو کرد

و اصـاً کاری بـه ضـرورتِ غـزل در روزگار امـروز نـدارم کـه معتقـدم عاوه بـر آنچه 
کـه شـعر را از بابـت زیبایی شناسـیِ سـاختاری و جنبه هـای باغـی، مانـدگار و در 
نـوع همیشـگی محفـوظ نگـه مـی دارد، نـوعِ نـگاه شـاعر اسـت بـه هسـتی و  روزگار 
و وجهـه ی خـود در ارتبـاط بـا رعايـت انسـان. و می بینیـم حافـظ مثـل اينکـه نـه، 
ک آدمیان را به مصداقِ آنچه به آدم است، به  -حتماً- دريافته بوده وجوه اشترا
عالم است. يعنی عاوه بر پرداختن به مسائل ازلی-ابدی چون تولّد، مرگ، عشق 
و... به گونه ای به سـرايش پرداخته که هرکسـی می تواند با حسّ هم ذات پنداری 

با او حتّی به مثل عوام به او توسّـل، به او تفأل جويد.

» »هرمز علی پور

انقـاب،  اوایـل  در  آمـد  يـادم  و 
سال های 59-61 وقتی می رفتیم سراغ 
نیسـت  يـادم  دقیقـاً  آتشـی«،  »منوچهـر 
خانـه اش در چـه خیابانـی بود؛ تنها بود 
کنـار  کتابـی از حافـظ در  و ناخرسـند؛ و 
و همـدمِ او بـود. امّـا او چنـان اندوختـه 
داشـت کـه بتوانـد بـدون نیـاز بـه مرجـع 
از هـر  بیـش  باشـد. شـاعران،  بـا حافـظ 
کـس ديگـری، به عظمت يا بی عظمتیِ 

شاعر پی می برند.

مــــــن و حــــــــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــظ
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پدر پیر فلک چرا گل می بری؟ 
 شاپور جورکش را چرا؟  

خ«  شــاپور بعدهــا کــه  »نــام ديگــر دوز
مرمــوز  و  بســته   شــعری  بــه  ســرود،  را 
موســیقی  وزن،  از  نیرومنــد  حسّــی  بــا 
منبعــث  تکنیکــی  و  درونــی  و  بیرونــی 
و  مدرنیســم  شــعری  شــاخصه های  از 

آورد.  روی  پسامدرنیســم 
شــعرش  در  شــود  مــی  را  شــاپور 
گــر او در پــی التیام هــای  خوانــد. شــايد ا
بازدم هــای  و  دم  و  نبــود  درونــی اش 
شــعر، او را از کمــای کســالت نمی رهانــد، 
بــه دامــن شــعر چنــگ نمــی زد. شــاپور 
کشــد.  در جاودانگــیِ شــعر نفــس  مــی 

ــلحه در  ــن اس ــا ای ــه او ب ــد ک ــان می ده ــه نش گان ــا ناخودآ ــه ي گاهان ــی خودآ ــن تلقّ ای
. می کنــد  جبهه گیــری  قــدرت  برابــر 

ایــن زبــان جادویــی در درازنــای قــرون، حامــل ارزش  هــای معنــوی و اخاقــی 
شــاعران بــوده اســت. او بــا ایــن پیکــر نحیــف، بــار ســنگینی را بــر دوش  حمــل 

می کنــد.
زمانــی، ایــن نگارنــده، شــاپور را چند قســمت می کــرد: »مترجم، منتقد، شــاعر«. 
کــه درواقــع شــعر و داســتان و نمايش نامــه و  کنــون  بــه ایــن نتیجــه رســیده ام  ا

ترجمــه ، زيــاد بــا هــم فاصلــه ندارنــد .
خــود  زمانــه ی  اجتماعــی  و  روانــی  مطالبــات  خــود،   نوشــته  های  بــا  شــاپور 
يــک قلــب خســته و  او، حکــمِ فشارســنج  قلــمِ  را جســت وجو می کنــد و شــعر و 

بــه  عهــده  می گیــرد. ســازواره  ایــن  در  را  مجــروح 
کــه در بوطیقــای نیمــا و هدايــت نوشــت،  کتــاب درخشــان  شــاپور به جــز دو 
ــه  ــا« ک ــرزمین آدم لتی ه ــونت در س ــگاری خش ــام »خفیه ن ــه ن ــی دارد ب ــاب خوب کت

ــر بســاط نشــر ننشســت. ــد و ب ــا مان آمــوزه ای آدم-حوایــی اســت؛ کــه در خف
شــاپور يــک منتقــد مونتــاژکار اســت . مثــاً شــاپور نظريــات نیمــا و مخالفــان اش 
را مــی آورد و از دل آن هــا نظريــات خــودش  را بیــرون می کشــد و بــه نقــد چنــد شــعر 

موفّــق نیمــا اقــدام می کنــد .

گــروه ترجمــه ی شــیراز،  چنــد و چندیــن کتــاب را ترجمــه   شــاپور جورکــش بــا 
کــه يــک پــای ایــن ترجمه هــای درخشــان، اســتاد »علــی معصومــی«  کرده انــد 
کــه بــا همّــت علــی معصومــی و شــاپور  اســت . يکــی از ایــن ترجمه هــای عالــی 
ــه ی ادبــی از  ــر نظري جورکــش چــاپ و منتشــر شــده اســت ،  »درآمــدی تاريخــی ب
کنــون بــه صــورت کتاب هــای  کــه ا افاتــون تــا بــارت« از »ريچــارد هاولنــد« اســت 

درســی دانشــگاهی در آمــده اســت.

ــاره ی »شــعر  این هــا را نوشــتم و يــادم نــرود کــه در هنگامــه ای کــه داشــتم درب
همشــهریِ  کــه   »شــما  گفتــم:  شــاپور  بــه  می نوشــتم،  تولّلــی«  فريــدون  زمــان، 
فســاییِ فريــدون تولّلــی هســتی و عمــری را بــا او در شــیراز گذرانــده ای، چیــزی در 
بــاب ایــن مــردِ بــزرگ بنويــس.« شــاپور در 162پیامــک، بــا پــازل ذهنــی، فکــری 
ــب  ــانی مطل ــاری از پیش ــت. پ ــود نوش ــاب خ ــگار در ب ــت. ان ــود، نوش ــکِ خ و فرمی

ــوان »نقطــه . شــعر« مــی آورم: ــا عن هندســی شــاپور را ب
آتش بــار آتشفشــانی بــود تولّلــی کــه هرجــا رســید، باريــد. شــعر، نوشــته، طنــز... 
ایــن کــه خانــی می خواســت جــای رعیــت بنشــیند، اســتغراقی نیم بنــد بــود. نبــوغ 
فريــدون، لمــس جادویــی مــی داد بــه متــن. امّــا آنجــا کــه می خواســت شــاعرانگی 
را به تمــام غوطــه زنــد، پــس می افتــاد. ســکته ی ناقــص مــی زد. در حــدّ شــاعری 
ــاز می توانســت فقــط لحــن و زبــان »رعیــت« را تقلیــد کنــد، بیافرينــد، امّــا، امّــا  طنّ

-بــرای  رعیــت  نخواســت  هیچ وقــت 
ســخت  بمانــد.  شــده-  هــم  روز  چنــد 
نصــرت  اســت.  ســخت  فیــض!  اســت 
رحمانــی خراباتــی، دردنــوش بــروی و 
فقــر،  از  تــرس  اســت.  ســخت  بمانــی. 
بــرای  اســت  ســخت تر  فقــر،  خــودِ  از 
اينجــا،  نبیــن  مــرا  خــودت  خــان زاده. 
مــن جــای بابــا نــان دادم می توانســتم 

کاش نــان بپــزم... بنويســم...«
نامــه ی »نقطــه . شــعر«  ایــن  چقــدر 
تأثیرگــذار  و  زیبــا  و  طولانــی  شــاپور، 

. اســت 
نــه هســت.  بــود و  نــه خــان  شــاپور 
و  بزرگ منــش  خانه بــردوشِ   مــردِ  او 
بايــد  ســال ها  کــه  اســت  کم نظیــری 
او  چــون  فرزنــدی  فلــک،  کــه  بگــذرد 

بیــاورد.

جورکش و جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاودانگی
»هیأت تحریریه«
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شاپور جورکش آن نبود که جلوه می کرد:
آنچـه در پـی می آيـد، برگرفتـه از دوسـتیِ مـن و شـاپور اسـت، در روزگاری دراز کـه 
گاه با گسست همراه بود؛ تا اندازه ای که بايد او را بشناختم، نه صرفاً هنرش را، که 
کید دارم. چه، ديگردوستان از هنر  بیشتر: خوی اش را. در این مجال، بر دوّمی تأ
و ديدگاه و اشرافش بر شعر و ادبیات و نقد و... خواهند گفت. من آنچه را می گويم 

-به اختصار- که از او دانستم.
در  را  شـخصیتش  از  مشـخّصی  بخـش  می کـرد.  جلـوه  کـه  نبـود  آن  شـاپور 
گیر  گر با ریزبینی بنگری- هويدا می بینی. امّا خوی و خصلتِ فرا نگارش هايش -ا
وجودش برای کسی که با او همدم نبوده است، پنهان می ماند. شاپور را می توان 

مفسّر این شاه بیتِ حضرت حافظ دانست که می فرمايند: 
»در اندرونِ منِ خسته دل ندانم کیست

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست«

بیشتر خموش و بیشتر شنوا:
گرچه خاموش می نمود  در پاسخ به سیلِ گفتار، به دو يا سه جمله بسنده می کرد. ا
امّا، درونش مملو از احساسات بود. هرگز اجازه نمی داد که  احساساتِ پُرشورش، بر 
خِرَدش چیره شـود. شـايد دلیل گوشه نشـینی و خاموشی گزينی اش، ريشه در همین 

حضورِ دستوری خِرَد داشت که اجازه نمی داد احساساتش عريان شوند.
 شاپور عاشق بود، در تمام زندگی اش:

 عاشق دو چشمه: چشمه ی هنر و چشمه ی مساوات. منظور از هنر، تنها شعر و 
ادبیات و نقد و نگارش نیسـت؛ تمام هنرها را شـیفته بود و سـتايش می کرد و درک 

بسیار درستی از آن ها داشت. 
تئاتـر و سـینما، او را بـه هیجـان مـی آورد. بـاور داشـت کـه ایـن دو هنـر، به لحـاظ 
شیوه ی ارتباط، يک سر و گردن از سایر هنرها بیشتر بر مخاطب اثرگذار هستند و 

می توانند موجب تعالی و تحوّلات اجتماعی همگانی باشند. 
ورود شـاپور بـه دنیـای هنـر، بـا تئاتـر بـود و آثـار شـايان توجهـی از خـود بـه يـادگار 

گرچه به چاپ نرسیدند.  گذاشت؛ ا
سـینما را به درسـتی تحلیـل می کـرد و آن را عمیقـاً می فهمید. فیلم گزيـده ی کلوزآپ 
کیارستمی بزرگ را با هم ديديم. به هنگام خروج از سالن سینما، گل از گل اش شکفته 
بود. رفتارش چنان بود که گویی خودش مؤلّف فیلم است. خوشحال بود که استقبال 
خوبی از آن شـده اسـت. به تماشـاگران اشـاره می کرد و می گفت: »می بینی، همه ی ما 

حسین سبزيان هستیم«؛ نگاهی عجیب و خاص، درخورِ شأن فیلم کیارستمی.
 موسـیقی، شـاپور را دگرگون می کرد. به ياد دارم روزی را که با هم مشـغول نوشـتن 
بوديـم. آهنـگ »چـرا رفتـی« همایـون شـجريان را بـا گوشـی ام پخـش کـردم. شـاپور 

مقابلم نشسته بود. می نوشت، تايپ می کرد و صفحات کتابش را به پس و پیش ورق 
کن شـد و از حرکت بازايسـتاد. تنها صدای  گهان، در ثانیه ای، همه چیز سـا می زد. به نا
همایـون بـود. شـاپور بازويـش را بـه روی میز گذاشـته بـود، چانه و نیم رخـش را بر کف 
دسـتش تکیه داده و در ابديت خیره شـده بود. ديگر آنجا حضور نداشـت. زیرچشـمی 
مراقبـش بـودم. می دانسـتم کـه او مـن را و هیچ چیز را نمی بیند. چشـمه ی آبـی زلال از 

چشمانش جاری شد. شايد گرمی و شوریِ اشک، سبب شد تا خودش را بازيابد:
      - احمدجان... خاموشش کن... لطفاً...

کـه ادامـه ی همایـون، بـه هق هـق اش منجـر شـود و مـن  شـايد دوسـت نداشـت 
بشـنوم و ببینـم. ایـن منظـر کـه برايم شـگفت می نمـود را به دو هدف گفتـم: این که 
او تـا چه انـدازه بـا موسـیقی مأنـوس بـود و آن را سـتايش می کـرد. و دو ديگـر، ایـن کـه 
شـاپور برخافِ آنچه می نمود، انسـانی احساسـاتی بود. این احساساتی بودن، ريشه 

در انسان دوستیِ او داشت. 
 با وجودی که مخاطبان آثارش، بزرگ سالان و فرزانگان هستند، دغدغه ی شخصیِ 
او کودکان و نوجوانان بود که این دو گروه مهم جامعه، چگونه پرورش پیدا می کنند و به 
چه شیوه ای آموزش می بینند؟ نوشته های نخستینِ او، همچون نمايشنامه های معلّم، 
مدرسـه و بعدها جنگ نگاه پنجشـنبه ی خبر -ویژه ی کودکان و نوجوانان- و ...، دل 

نگرانی های او بودند که همگی ريشه در تفکّر اُمانیستی و عدالت خواهی او دارد.
گاهی که می خواسـتم مزاحی کرده باشـم، او را شـاه پور صدا می کردم. او چهره در 

هم می کشید که: 
       - جانِ من نگو!

      - چرا؟
      - خودت می دونی...

      - از واژه ی شاه بدت میاد؟
گر قبل از نام هر ایرانی شـاه و شـه بود، و مرا شـاهپور صدا        - ببین احمدجان، ا

کی نبود... می کردی، با
شاپور، گاه جدّی ترین حرف هايش را به طنز می گفت. طنز را چندان جدّی می گفت 
گـر او را نمی شـناختی، گمـان نمی کـردی کـه طنـز گفته اسـت. در ارتباط با سانسـور  کـه ا
کتابش )خفیه نگاری خشـونت در سـرزمین آدم لتی ها( که درباره ی چگونگیِ جايگاه 
زن در شـعر و ادب اسـت، پـس از فـروشِ کم نظیـرش در چهـار روز اوّل نشـر، می گفـت 
کیزه ای جمع و خمیر کردند. شاپور در مصاحبه ای با  کتاب را به شیوه ی کاماً تمیز و پا
معصومیتـی کودکانـه می گويـد: »دلیل این موضوع را هیچ وقت نفهمیـدم...« و در اوج 

صداقت اضافه می کند: »شايد حسّاسیت خاصّی بود که من نمی دانم...!«
کـه نامـش در بیـن مترجمـان  کتـاب پسـا مدرنیـزم،  و همچنیـن طنـز ملیحـش بـر 

کتاب مفقود شد و...

من و شـاپور قرار گذاشـتیم تا هفته ای 
تـا  صبـح  هشـت ونیم  از  روز،  چهـار 
باشـیم  داشـته  نشسـتی  دوازده ونیـم، 
شـعر  متـن  صحنه ای کـردنِ  بـرای 
شـعر،  ایـن  گويـا  خ.  دوز ديگـر  نـام  بلنـد 
شـده  هـم  گلشـیری  جایـزه ی  برنـده ی 
شـعر  در  دل نشـینی،  لحظه هـای  بـود. 
کـه زمـان  و درام شـناور بوديـم، چنـدان 
از دسـتمان برفـت. سـاعت دوازده ونیـمِ 
مـا تبدیـل بـه چهارونیـمِ عصـر می شـد! 
محضـر  نداشـت.  مفهومـی  خسـتگی 
ايده پـردازی  و  نوشـتن  از  بـود.  گرمـی 
بـه  نهايـت،  در  نمی شـديم.  خسـته 
صحنه ی آخر رسیديم. قرار بر این بود تا 
گر  به شـیوه ای شاعرانه و نمايشی، تماشا
را در نمايـش شـرکت داده و غافل گیـرش 
خ پوش میـدان  کنیـم. همچنیـن زن سـر
بیاوريـم...  صحنـه  بـه  هـم  را  فردوسـی 
گونـی  گونا شـیوه های  اجرایـی،  نظـر  از 
را پیشـنهاد می داديـم. فضـای نمايشـی 
اجـازه مـی داد  کـه  بـود  گسـترده  چنـدان 
جـذّاب،  و  مختلـف  میزانسـن های 
ذهـن مـا را بـه چالـش بکشـند. انتخـاب 
گر يکی را انتخاب  برايمان سـخت بود. ا
می کرديم، بايستی از مابقی می گذشتیم. 
هرچه می گذشت، تصمیم گیری برايمان 
سـخت تر می شـد. حتّـی بـر آن شـديم که  
برای صحنه ی آخر، سه پايان بگذاريم. 
در نهايـت، بـه این نتیجه رسـیديم که تا 
چنـد هفتـه کار را تعطیـل کنیـم و کامـاً از 
آن فاصله بگیريم. پس از آن مدّت، قطعاً 
صحنـه ی اختتامیه ی مطلـوب، حاصل 
خواهـد شـد. امّـا افسـوس کـه اجـل، هرگـز 

این فرصت را به ما نداد... افسوس...
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از  کـه  بـودی  بـودم. سنگ نبشـته ای  را بسـیار شـنیده  نامـت  ازل،  ابدالآبـاد  در  
کتابـت آفتـاب بـا مـا حـرف می زدی. انـگار  نیلوفران هـزار قرن در تو روییـده بودند. 
آه ای ماهِ شکسـته، بی تو، آسـمان به گوری سـیاه می ماند که از نگاهِ هر سـتاره، 

خالی ست...
 شاپور! شاپور! شاپور عزیزم!

 شیراز، مادر تو دارد سر بر زانوی شعر می گريد...
 هزار هزار سال بايد بگذرد

 تا تا کِی چون تو
ک برويد...  بارِ ديگر از این خا

بال نیلوفریِ واژه ها بر شانه هايش روییده بود
 زائری در جستجوی باد و بیرق روشن صبح
 از دلالت آسمان و پرنده ها سخن ها داشت.

غ ها  سیمر
در رگ هاش

 آواز می خواندند.
 واپسین خطابه ی رسول نیلوفران بودی 

 لب هات اردیبهشت را بوسیده بود.
  بـا سـنگ، سـرِ نجوایـی دیریـن داشـتی و آب، رنگـش را بـه چشـم های تـو داده 

بود. 
نشانی خانه ات را همه ی کبوتران می دانستند.

روز بودی و سینه  ات پُر بود از پرده های آفتاب...
شاپور، غزل سکوت بود و انزوای حافظانه ای داشت 

 سمفونی سنگ را می فهمید
شاپور، همزادِ هزارسالگان

ل می کاشت. 
ُ

 شاپور، صدایی که در گلوی انسان، گ
شاپور  شاپور  شاپور 

ضمیر نور 
تکلّم قرن هایی که سر بر شانه ی بامداد از راه می رسند. 

شاپور تمام شیراز 
شاپور هزاران درخت 

باغی که از چشمه ی ابد، آب نوشیده بود. 
 شاپور  شاپور 

شاپور همه ی ما بود
هزار کهکشان دور در من می گريست.

در  و طبعـاً سخن سـرایی  پیرامـون همه چیـز، همه چیـزدان می خواهـد  نـگارش 
حـوزه ی شـاپورِ همه چیـزدان، عرصـه ی نـگارش را بـر مـن تنـگ می کنـد و قلـم را 
حوالـت بـه ديگرانـی می دهـد که صاحبانِ این وادی اند. لیکـن آنچه من می توانم 
گفت، حضور سـنگین و گاه پنهانِ »شـاپور جورکش« در شـهرِ شـعر و نیاز بود و این 

بخت ياری با من بود تا هم جوارِ او باشم. 
وقار و تبسّم غمگینی داشت شاپور؛ و می کوشید تا خويشتن را در هزارتوی این 
جهـانِ نیمه روشـن نـگاه دارد؛ و شـگفتا کـه هرگـزا جنجـال نداشـت و سـخنی بیـش 
از فهم نمی گفت؛ و این شـگفت آور بود و بسـیار فخیم، آن گونه که از شـاپور شـاعر 
نويسـنده ای می سـاخت کـه همـاره بـا چـراغ خامـوش می رفـت. و دريغـا کـه خانـه را 

روشن کرد و رفت.
ک  درواقـع، جورکـش، حضـوری بـود در جمـع و غايـب ز میانـه. و ایـن زخـمِ دردنا
گویـی المـی لذيـذ بود. گويا نوعی عرفانِ سـپهری گونه داشـت و انـگار دیواربه دیوارِ 
»هدايـت« می زيسـت. و ایـن واقعیـت، حتّی در سـاختار اجتماعی اش مشـهود بود. 
کنون ما روايتگر آنیم؛  داسـتان جورکش، روايتی اسـت قديم که بیرق هزاررنگش ا
کـی که ما هم حالا  ناممکنـی کـه او  و همسـايگانش ممکـن ديدنـد و نشـاندند در خا
بـر سـر می کنیـم. بی مداهنـه می گويـم مـن بـا اندکـی خويشـاوندی در ایـن وادی 
کسـتر خويش بر باد  اقـرار می کنـم کـه آرام آرام خسـته می شـويم و آرام و آرام تـر بر خا
که ایـن نه روايتِ من،  می رويـم. چـه کنـم کـه روايتـم تلخ اسـت و روايت او هم! چرا
که زبانِ تاريخ است که سقراط را به جام شوکرانی قانع کرد و هدايت را به سوزاندنِ 

خويش در »بوف کور«ش .
چـه کنـم و چـه کنیـم کـه ديديـم و بـاز ديديـم کـه شـاپورِ مـا تلـخ زيسـت و تلخ تـر 
از میانـه رفـت. و ایـن گـذارِ وهم انگیـز، سرگذشـتی شـد کـه راویِ داسـتانش ماییـم 

کنون بر آستانه. ا
گر دروغ بگويم! بر این قلم و بر این کاغذ سوگند ا
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از  ســیزيف،  افســانه ی  بــا  »کامــو« 
فاصلــه  »ســارتر«  گزيستانسیالیســم  ا
می گیــرد. ســیزيف، ســنگ بردوش و بــا 
دســت می کشــد ولــی به مــرور از ایــن کار 

. شــايد  می بــرد،  لــذّت 
او گاهــی مثــل ســارتر می انديشــد کــه 
می گويــد: »جهــان و تمــام هســتندگان، 
به گونــه ای ناضــرور، تصادفــی و ممکــن 
هســتند؛ نــه بنــا بــه دلايلــی، علّتــی يــا 
بــودن  بــرای  دلیلــی  چــون  و  ايجابــی. 
زندگانــی  نیســت،  میــان  در  چیزهــا 
هــر  از  مســتقل  و  بی هــدف  همان قــدر 
فناپذیــر  کــه  نقشه ای ســت  و  ح  طــر
وجــود  معناباختگــی  و  پوچــی  اســت. 
آدمــی در همیــن ممکن بــودن ناضــروز 

دارد.« ريشــه  هســتی 
هســت،  »آنچــه  »روکانتــن«:  به قــول 
بــودن،  هســت.  ولــی  نباشــد،  می شــد 
يــک امــکان اســت و بــس! دلیــل خاصّــی 
کــه به دنبــال دلیــل اش باشــیم.  نــدارد 
مســئله ی مهــم ایــن اســت کــه مــا اتّفاقی 

کــه افتاده ايــم.« هســتیم 
ســارتر در کتاب »اســتفراغ« می نويسد: 
ــه ایــن ســبب اســت  گــر وجــود دارم، ب »ا
پوچــی  دل زده ام.  وجودداشــتن  از  کــه 
اينجــا به معنــای نبــود دلیــل و ضــرورت  

بــرای زندگــی و بــودن در دنیاســت.«
احمدرضــا تــابِ اضطــراب نــدارد، توانِ 
بــه  نمی خواهــد  نــدارد.  سنگ کشــیدن 
آن هــا فکــر کنــد. او صــدای آمبولانــس را 
می شــنود ولــی می خواهــد بــه خانــه  ی 
زنــی بــرود کــه در گذشــته، او را دوســت 
داشــته اســت. تکّه نانــی دارد و صــدای 
يــک پیانــو؛ می خواهــد آن هــا را بــه مــا 

او نمی توانــد مثــل ســیزيف، ســنگ و 
پــس  کنــد.  کســیژن« حمــل  ا »کپســول 
گزیــر و بــا فــراغ بــال، عطــر و صــدای  نا
مــرگ  به دنبــال  و  می شــنود  را  مــرگ 

مــی رود:
ما چه باید می کردیم 

گه باد آرام گیرد 
و باران دیگر 

به صورت سیلاب 
نبارد 

مرگ راه را 
برای ما آرایش 
و تزیین کرده 

بود 
می گفتم:

تو به زودی می آیی 
شاید 

من دیگر نباشم 
نمی دانم 

زنگ خانه ی دیگری را 
خواهی زد.

»دفتر هفتم« )به رنگ آبی نیلی(/ ص108 
و 109« 

چهارچــوب  در  احمدرضــا  شــعرهای 
دســتگاه فلســفی »کیرکــه گارد«، »ژان پــل 
ســارتر« و »هايدگــر« قرار نمی گیــرد. او کمی 
بــا »هــوراس، اپیکوريــان و خیّــام«، اندکــی 
بــا فیلســوفان معاصــر هم افــق می شــود، 
ولــی در نهايــت حــرف خــود را می زنــد. او 
به قــول خــودش مهربــان اســت؛ هرچــه بــر 

ســرش می آيــد، می پذیــرد.
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واپســین  دفترهــای  بازپســین 
»احمدرضا احمدی« 

مــرگ  بــوی  کــه  عناویــن  ایــن  بــه 
کنیــم: نــگاه  می دهنــد 

»زمان را گم کرديم، هواپیما در آسمان 
گیتـار سـوخت، نـام  گـم شـد، سـیم های 
بايـد  سـیاه رنگ،  آمبولانـس  گمشـده، 
کسـیژن، سـپس  در زمان  بروم، کپسـول ا
بـه  ایـن جهـان،  آسـتانه ی  در  گـم شـد، 
خـواب رفـت، مهلـت تمـام  شـده اسـت، 
سـرانجام بـه خـواب مـی رود، چـه پیـر و 
تـب،  درجـه  چهـل  شـديم،  دل شکسـته 

کـه عـزادار بوديـم...« مـرده بـود، مـا 

و به این کلمات و ترکیب ها:
بیمارسـتان،  خاکسـتری،   »رنگ هـای 
هويـت  پايـان  قبرسـتان،  نرده هـای  کنـار 
مـا،  سـرد  کالبـد  بـرگ،  آشـوب  گم شـده، 
مـرگ،  عطـر  لادن هـا،  پژمرده شـدن 
آمبولانـس سـیاه رنگ، پرسـتاران، هـوای 
جمـات  مـرده،  خیابان هـای  مسـموم، 
تـا  پنهـان،  دخمه هـای  مـرگ،  درحـال 

هديــه کنــد. او عطــر مــرگ و صــدای پــای 
مــرگ را می شناســد و می گويــد:

من عطر مرگ 
و صدای پایش را 

می شناسم 
فرصت اندک 

است 
مرگ با آمبولانس سیاه رنگ 

پشت پنجره 
ایستاده است 

دیگر دیر است.
»همان/ ص36 و 37«

و  ســختی ها  بــر  را  مــرگ  شــاعر، 
اضطــراب مــرگ ترجیــح می دهــد. او از 
وجودداشــتن، دل زده اســت وقتــی نــه 
عشــق اســت و نــه زن؛ وقتــی کــه فقــط 
تکّه نانــی دارد و صــدای دل پذیــر پیانــو، 
کــه آن هــا را بــا صــدای آژیــر آمبولانــس 
نمی توانــد  او  می کنــد.  تعــارف  ســیاه 

بیــاورد: تــاب  را  ســختی ها 
...ما 

به ندرت 
در خیابان های مرده 

تنفّس  می کردیم 
و در این فضای مسموم 

مجبور بودیم 
سکوت کنیم 

در خیابان نمی شد 
کسیژن  کپسول ا

سنگین را 
حمل کرد.

»همان/ ص47«

بیمارسـتان،  اتاق هـای  سـرما،  اعمـاق 
بمب های خوشـه ای، صدای انفجار، آواز 
پرندگان مرده، سنگ های قبر، سرمايه ی 
عمـر مـا، پايـان عمر، تابـوت، بمـب اتمی،  
عصب هـای مـرده ی قلب مـن، آژیر قرمز، 
وحشـت و اضطـراب و تنهایـی،  بطالـت 
هـراس، لخته های خون، سراشـیبی تب، 
دلواپسـی،  سـکوت  وصیت نامـه ،  آخریـن 

مقتـول...« جنـازه ی 
»احمدرضا احمدی« به مرگ و نیســتی 
نــه اســطوره ای می انديشــد و نــه فلســفی. 
افســانه ی  در  »آلبرکامــو«  مثــل  او  شــايد 
ســیزيف، خــودش را بــا ســیزيف مقايســه 
کنــد کــه ســنگ بــر شــانه  می کشــد، بــه قلّــه 
مــی رود و و هــر روز، ســنگ را برمی گردانــد:

هرچه به دنبال 
نام گمشده ی خود 

بودیم و دویدیم 
بی ثمر بود 

برای یافتن 
نام گم شده 
در ستاره ها 

راه رفتیم 
در گندم ها 

یک روز جمعه 
فقط صبور بودیم ...

چشم ها را 
در باد 

در باران 
می شستم 

دوباره  به یاد 
می آوردیم 

ما روزی 
نام داشتیم...

»دفتر ششم )به رنگ آبی دريا(/ص25 تا 27«

»گفتارم بوی مرگ داشت« 
 )احمدرضا احمدی(
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ادبی-فرهنگـی  مجلّـه ی  گرداننـدگان  پرسـش های  بسـیار  از  اندکـی  بـه  پاسـخ 
»پرهیب«:

کنید!      لطفاً خود را برای مخاطبان »پرهیب: معرّفی 
مـن، »جـواد اسـحاقیان«، در 1327 در سـبزوار متولّـد شـده ام. دوره ی متوسّـطه 
را در سـال1346 در رشـته ی »ادبیـات فارسـی« در همیـن شـهر تاريخـی و فرهنگـی 
بـه پايـان رسـانده ام. در ایـن سـال به »دانشـکده ی ادبیات« در »دانشـگاه مشـهد« 
کنونـی( راه يافتـم و در سـال1350 در همـان رشـته ی زبـان و  )دانشـگاه فردوسـی 
ادبیـات فارسـی، گواهی نامـه ی »لیسـانس« )کارشناسـی( گرفتـم. پـس از دو سـال 
خدمت در ارتش، به عنوان افسر وظیفه در »کرمانشاهان«، در سال1352 به عنوان 
دبیر ادبیات به شهر دورافتاده ی »طبس گلشن« رفتم و چهار سال به عنوان دبیر 
ادبیـات فارسـی، تدريـس کـردم. سـال ها 1358-1356 بـرای ادامـه ی تحصیـل بـه 
تهران رفتم و مدرک کارشناسی ارشد خويش را در رشته ی خود در »پژوهشکده ی 

مه طباطبایی کنونی( گرفتم.    
ّ

فرهنگ ایران« )دانشگاه عا
در همین جا، به خود اجازه دادم که به جای پرسـش ششـم که »آثار کدام يک از 
شـاعران و نويسـندگان، الهام بخـش شـما بـوده؟«، ایـن پرسـش را بگـذارم کـه »چه 
شخصیتی بیش از همه، بر شما تأثیر گذاشته است؟«. در این حال، من با قاطعیت 
تمام می گويم: رياست »پژوهشکده ی فرهنگ ایران« و مدیرعامل »بنیاد فرهنگ 

در جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار دوســت 
  »جواد اسحاقیان«

»پرویـز  دکتـر  آقـای  جنـاب  ایـران«، 
کـه اسـتاد زبان شناسـی  ناتـل خانلـری« 
افتخـار  سـال  دو  مـن  و  بودنـد  نیـز  مـن 
دانشـجویی ايشـان را داشـتم. من برای 
سـال1339  در  -کـه  ايشـان  معرّفـی 
وزیـر آمـوزش و پـرورش هـم بودنـد- بـه 
نقـش  کـه  می گويـم  امـروز  جـوان  نسـل 
ايشـان در ايجاد »سپاه دانش« و ترويج 
دانـش همگانـی و رايـگان و برخورداری 
زیـور  از  کشـورمان  روسـتاییان  همـه ی 
دانـش به وسـیله ی دیپلمه هایـی از زن 
و مرد -که می بايسـت در ارتش خدمت 
در  و  تعیین کننـده  اتّفاقـی   - می کردنـد 
نـور  کـه  بـود  فرهنگـی  انقابـی  حکـم 
گاهـی را بـه دورافتـاده تریـن  دانـش و آ
داشـت.  ارزانـی  میهمنـان  روسـتاهای 
به عنوان اندکی از بسیار، اشاره می کنم 
کـه »سـپاه دانش« در نخسـتین دوره ی 

سـال1346  تـا  خـود  فرهنگـی  فعالیـت 
سـپاهی  34هـزار  اعـزام  بـا  توانسـت 
دانـش بـه تعلیـم و تربیـت يـک میلیـون 
نفـر  365هـزار  و  نوآمـوز  222هـزار  و 
دوره،  دوّمیـن  در  بپـردازد.  بزرگسـال 
شـماره ی سـپاهیان اعزامی به روسـتاها 
اينـان  و  شـد  بالـغ  نفـر  220هـزار  بـه 
توانسـتند چهـار میلیـون و دويسـت هزار 
و  کـودک  از  اعـم  را  روسـتایی  نفـر 
باسـواد  جنسـیتی،  هـر  بـا  و  بزرگسـال 

کنند. )ازغندی، 1383، 27-28(

   دوّمیـن خدمـت ایـن رجـل سیاسـی 
فرهیخته و استاد »دانشگاه تهران«، در 
سـال1338، تأسـیس مجلّه ی تأثیرگذار 
و مانـدگار و گران جـان »سـخن« بـود که 
بـرای نخسـتین بار توانسـت کهکشـانی 
مترجمـان،  شـاعران،  نويسـندگان،  از 
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گـون علـوم  گونا پژوهشـگران و اسـتادان برجسـته ی دانشـگاهی را در زمینه هـای 
ادبـی، اجتماعـی و فرهنگـی جـذب کـرده، سـازماندهی، تربیـت و هدايـت کنـد. این 
ماهنامـه ی علمـی، ادبـی و فرهنگـی -که نخسـتین شـماره اش در خردادماه1322 
در تهـران انتشـار يافـت -تـا واپسـین شـمارهايش تـا مقطع انقاب-، بیست وشـش 
دوره را پشـت سـر نهـاد. ايشـان بـا بهره  جویـی از نفـوذ سیاسـی-فرهنگی خود برای 
حفظ، غَنا و ترويج مجلّه در کشورهای فارسی زبان و فارسی دان و حتّی کشورهای 
غربـی، از هیـچ کوششـی فرونگـذار نکردنـد و خـود، شـخصاً بیـش از سـیصد عنـوان 
ج بشیری«،  مقاله در این ماهنامه ی پُربار فرهنگی انتشار دادند. به نوشته ی »ایر
ایـن ماهنامـه جـز در مـواری اسـتثنایی، به مـدّت 35سـال، بی وقفـه انتشـار يافت و 
پژوهشـگران و نسـلی از شـاعران، داستان نويسـان، منتقدان ادبی و انديشـمندانی 

را معرّفی و تربیت کرد که در آن روزگار تالی نداشتند. )بشیری، 2004(
   خدمـت ديگـر اسـتادم »خانلری«، به عنـوان مدیرعامل »بنیاد فرهنگ ایران«، 
کتـاب  کمـک بـه تألیـف، ترجمـه و تصحیـح نسـخ خطّـی، بیـش از سـیصد عنـوان 
کـه  گـون علمـی، ادبـی، تفسـیر و موسـیقی و زبان شناسـی بـود  گونا در زمینه هـای 
شـالوده ای را بـرای تحقیقـات بعـدی فراهـم می سـاخت. دو عنـوان از کتاب هایـی 
که ما در دوران ابتدایی )برای سـال های پنجم و ششـم دبسـتان( به عنوان کتاب 
درسـی می خوانديـم، نوشـته ی ايشـان بـود: يکـی »تاريـخ ایـران پیـش از اسـام« و 
ديگـری، »تاريـخ ایـران پـس از اسـام« بـود و بـا ایـن دو عنـوان کتـاب بـود کـه مـن 

نخستین بار با نام ايشان آشنا شدم.

    امّـا آنچـه در ایـن مصاحبـه و در رابطـه و برخـورد شـخصی خود با ايشـان قابل  
يـادآوری اسـت، تأثیـر ايشـان بـر من به ویـژه در زمینه ی »نقد ادبی« بـود. حقیقت 
ایـن اسـت کـه نخسـتین اثـرِ انتشـاريافته از مـن بـا عنـوان »کوششـی بـرای ارزيابـی 
انديشـه های گوگـول« بـا نـام مسـتعار »ج.ا. دانایـی« در سـال1355 در »انتشـارات 
سـپیده« )شـبگیر( انتشـار يافـت. مـن يـک جلـد از ایـن کتـاب را به اسـتادم دادم تا 
نظرشـان را دربـاره ی ایـن کتـاب بدانـم. امّـا انتقـاد ايشـان بیشـتر بـر نديده گرفتـن 
برخـی آثـار از ديدگاه»فورمالیسـتی« و »نـوع ادبـی« بـود؛ مثـاً انتظـار داشـتند مـن 
داسـتان »دمـاغ« ایـن نويسـنده را بیشـتر از نظـر »سوررئالیسـتی« يـا »نـوع ادبـی« 
)ژانر( بررسی کرده باشم، درحالی که نقد ادبی رايج در آن دهه، عمدتاً محتوایی 
گـر می خواهـم نقـد ادبـی را بـه  و غالبـاً مارکسیسـتی بـود. ايشـان از مـن خواسـتند ا
زبـان انگلیسـی بیامـوزم، بايـد بـه ترجمـه ی مقالاتـی از کتـاب »اصـول نقـد ادبـی« 
 Richards(( »ريچـاردز«  نوشـته ی   ،Principles of Literary Criticism((
گرفتـم و يـک  کتا بخانـه ی »بنیـاد فرهنـگ ایـران«  کتـاب را از  بپـردازم. مـن ایـن 
مقالـه ی آن را بـا عنـوان »نظريـه ی مُسـری بودنِ هنـر از ديـدِ تولسـتوی« ترجمـه 

کـردم کـه در شـماره های پنجم-ششـم 
)فروردیـن- بیست وششـم  دوره ی 
اردیبهشـت1357( ماهنامه ی »سخن« 
دو  هـم  آن  از  پـس  و  يافـت  انتشـار 
مقالـه ی ديگـر، يکـی نوشـته ی »یـوری 
و   ،)Y. Tinyanov( تینیانـوف« 
نوشـته ی  مردمـی«  »تئاتـر  ديگـری، 
»مايـک دایويـدو« در شـماره های بعـد، 
ایـن  ترجمـه ی  شـد.  منتشـر  و  ترجمـه 
کـه بـه نقـد و  مقـالات و دل بسـتگی ای 
ارزيابـی ادبیات داسـتانی داشـتم، پس 
از انقاب، فزونی گرفت و در این میان 
آنچـه در آن بی گمـان بـودم، تأثیـر این 
بـود.  مـن  بعـدی  ذهنیـت  بـر  اسـتاد 
ايشـان پـس از انقـاب، مـورد بی مهری 
و حبـس و خانه نشـینی و بیمـاری قـرار 
گرفتند و در سال1369 به پاسِ بیش از 
کنـدن تخـم »سـخن«، به  سـی سـال پرا
جاودانـان پیوسـتند و بـا آنکه يادکردن 
روزگار،  آن  در  بزرگـی،  بـه  ايشـان  از 
نخسـتین  داشـت،  سـنگینی  هزينـه ی 
مـن  ايشـان،  درمـورد  را  سـتايش نامه 
»دکتـر  عنـوان  بـا  مقالـه  ایـن  نوشـتم. 
کـه  موجـی  خانلـری:  ناتـل  پرویـز 
در  »خـاوران«  مجلّـه ی  در  نیاسـود«، 
روزنامـه ای  کـه  يافـت  انتشـار  مشـهد 
کـه چـرا  بـه نـام »قـدس« بـه آن تاخـت 
تمجیـد  و  تکريـم  مـورد  »طاغوتی هـا« 
قرار گرفته اند؟ مقاله ای ديگر با همین 
عنـوان، امّـا مشـروح تر، در سـايت ادبی 
و فرهنگـی »آتیبـان« نیـز انتشـار يافـت 
جسـت وجو  قابـل  نوشـته،  دو  هـر  کـه 

است.

کنون       که تا  تی را  لا آثار ادبی یا مقا
کنید! نوشته اید، معرّفی 

     آنچـه را از پیـش از انقـاب )1355( 
کنون نوشته ام، به دو بخش می توان  تا
ذهنیـت  بیشـتر  آنچـه  کـرد:  تقسـیم 
اجتماعی-سیاسـی مـرا نشـان می دهـد، 
کـه  کتـاب بازتـاب يافتـه  در سـه عنـوان 
دانایـی«  ا.  نـام مسـتعار »ج.  بـا  همگـی 
کتـاب  نخسـت،  اسـت.  يافتـه  انتشـار 
سـوّم«  جهـان  اقتصـادی  رشـد  »موانـع 
 .)1357 فرزانـه،  انتشـارات  )تهـران: 
»رخسـارهایی از سـرمايه داری و جهـان 
ترجمـه ی مجموعه مقالاتـی  آزاد« -کـه 
اجتماعی سیاسـیِ  مسـائل  دربـاره ی 
کشـورهای سـرمايه داری و امپريالیسـتی 
ديگـران  و  داب«  »موريـس  نوشـته ی 
اسـت )مشـهد: انتشـارات رازی، 1359(. 
ترجمـه ی  کـه  شـیلی«  از  »نامه هایـی  و 
خاطـرات  و  زندانیـان  از  نامه هایـی 
پـس  سیاسـی  مهاجـران  و  کنشـگران 
کشـور  در  11سـپتامبر1973  کودتـای  از 
»شـیلی« اسـت و »خـوزه میـگل واراس« 
»نشـر  در سـال1359  و  کـرده  آوری  گـرد 
چشمه« در مشهد منتشر ساخته است. 

نقـد  بـه  مـن،  تألیفـات  دوّم  دوره ی 
داشـته،  اختصـاص  داسـتانی  ادبیـات 
و  اسـت  پیـدا  زیـر  تصویـر  از  کـه  چنـان 
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گذشـته از این هـا، صدهـا مقالـه ی   و 
ديگـر را می توانیـد در همیـن سـه سـايت 
مجلّـه ی  در  نیـز  و  فرهنگـی  و  ادبـی 
ديگـر  يـا  »بـرگ هنـر«  فرهنگـی  و  ادبـی 
شبکه های مجازی بخوانید و بهره مند 
کـه سـپس به صـورت کتاب هـای  شـويد 
خواهـد  انتشـار  گانـه ای  جدا و  مسـتقل 
يافت و از سـی عنوان کتاب، در خواهد 

گذشت.

به       نسبت  شما  دیــدگــاه  و  نگرش 
»ادبیات« چیست و به چه موضوعاتی 

در این حوزه علاقه دارید؟
کار و مشـغله ی ذهنـی، نظـری و       
در  ادبیـات،  پهنـه ی  در  مـن  عملـی 
کوتـاه، رمـان،  وجـه غالـب، بـه داسـتان 
گونه هـای  و  نوولـت،  يـا  کوتـاه  رمـان 
می شـود.  محـدود  آن  متنـوّع  بسـیار 
مـن در مطالعـات و پژوهش هـای خـود 
مقولـه  دو  بـه  »داسـتان«،  زمینـه ی  در 
بیشتر نظر دارم: نخست، »انواع ادبی« 
)Genres(. چنان کـه اشـاره کـردم، يکـی 
از آثـار پُربـار و مفصّل من، »جُسـتاری در 
انـواع ادبـی« نـام دارد کـه بخـش اعظم 
آن در»سـايت ادبـی مـرور« انتشـار يافته 
اسـت. مـن در ایـن کتاب -کـه به تدريج 
و طـی سـال های بسـیار نوشـته شـده- 
نزديک به پنجاه نوع ادبی را شـناخته، 
بـر  و  سـاخته ام  هنجارمنـد  و  قانونمنـد 
پايـه ی هنجارهـای ناظـر بـر آن، پنجـاه 
قـرار  خوانـش  مـورد  را  رمـان  و  داسـتان 
و  مانـدگار  سـترگ،  کاری  کـه  داده ام 
و  غیرتمنـد  ناشـری  و  اسـت  راهگشـا 
ایـن،  از  گذشـته  می طلبـد.  فرهیختـه 

مـن هیـچ اثـر ادبـی )داسـتانی( را بـدون هنجارهـای چیـره بـر »بوطیقـای نـو« يـا 
»رويکردهـای نـو در نقـد ادبـی معاصـر«، موردمطالعـه قـرار نمی دهـم. کتـاب بسـیار 
مفصّـل و نزديـک بـه هشـتصدصفحه ایِ مـن بـا عنـوان »راهنمـای نظـری و عملـی 
بـرای خوانـش ادبیـات داسـتانی«، اثـری اسـت کـه در آن 60رويکـرد ادبـی نـو را در 
شـصت اثـر ادبـی ایرانـی و غیرایرانـی، به گونـه ای مشـروح موردبررسـی قـرار گرفتـه 

است.
 امّـا پیـش از پرداختـن بـه اصـل موضـوع، بايـد يـادآوری کنـم کـه مـن در دو نهـاد 
ادبی-فرهنگی، به عنوان داور نهایی نیز حضور دارم: نخست »جایزه ی مهرگان 
کـه بزرگ تریـن، برجسـته ترین و مسـتقل ترین جایـزه ی غیردولتـی و ادبـی  ادب« 
گزیـر بـوده ام میـان پنجـاه تـا نزديـک بـه صـد اثـر ادبـیِ دريافتـی  اسـت و هـر سـال نا
کـه وابسـته  کیومـرث«  کنـم؛ و دوّم، »جایـزه ی ادبـی  و رسـیده را خوانـده، داوری 
بـه »بنیـاد فردوسـی تـوس« اسـت کـه آقـای دکتـر »جـال خالقـی مطلـق«، مصحّـح 
کنون سه دوره ی آن برگزار شده  برجسته ی »شاهنامه«، آن را بنیان نهاده اند و تا
و به برندگان، جایزه ی نقدیِ ده میلیون تومانی اهدا شده است. هدف از اشاره به 
ایـن مـوارد، تلويحـاً توضیـح ایـن نکتـه اسـت که چرا این انـدازه بر خود رنـج نهاده، 
زياد نوشته ام. اصرار دارم آثار برتری را که می خوانم و شايسته ی معرّفی می دانم، 
ک بگذارم امّا از هیچ  کس و نهادی، کوچک ترین انتظاری نداشته باشم.  به اشترا

    من در بررسی و ارزيابی »رمان«، به چهار »ندا«یی نظر دارم که »میان کوندرا« 
در »هنر رمان« خود، به آن پرداخته است: 

1( »ندای بازی«: که به باور او، پهنه ی نوآوری، هنجارشکنی و زیبایی شناسی 
نـو و هـم روزگار مـا اسـت. او رمـان »تريسـترام شَـندی« نوشـته ی »لارنـس اِسـتِرن« را 
از شـمار بزرگ تریـن رمان هـای قـرن هجدهـم می دانـد؛ زیـرا بی هیچ گونـه پروایی، 
هنجارهـای کهـن و سـنّتی را شکسـته و به تعبیر »نظامی گنجـه ای«، »عاريتِ کس 
»فـورم«  دغدغـه ی  پیوسـته  بايـد  رمان نويـس  کونـدرا،  به نظـر  اسـت.  نپذیرفتـه« 

داشته باشد و از خود چیزی به سنن و مواريث داستان نويسی گذشته بیفزايد.
2( »ندای رؤيا«: که کوندرا باور دارد »کافکا« تخیّلِ به خواب رفته ی قرن نوزدهم 
را در داستان »مسخ« بیدار ساخت و نشان داد که چگونه افراد بشر به موجوداتی 
انتزاعی مبدل می شوند و با فرمانبرداری کامل، بدون تفکّر و مقاومت، دستورها و 
رهنمودهـا را اجـرا می کننـد. »نگرش کافکایی« چگونگی وضع و موقعیت انسـان را 

در جامعه ی توتالیتر آشکار ساخت.
ح آن، خـود را  کـه »کونـدرا« در طـر کشـف خـود و هسـتی«  3( »نـدای انديشـه و 
مدیون انديشمندانی مانند »موزیل« و »بروخ« اتريشی می داند و می نويسد: »این 
کار، نه برای تبدیل رمان به فلسفه، بلکه برای آن بود که همه ی وسایل عقلی و 

غیرعقلی، روايتگرانه و تفکّرپردازانه را بر پايه ی نقل و حکايت بسیج کنند و رمان 
را به صورت عالی ترین ترکیب ذهنی درآورند.«

4( »ندای زمان« که کوندرا باور دارد رمان نويس را برمی انگیزد تا مسئله ی زمان 
را ديگـر بـه موضـوع خاطرات شـخصی به سـبک نپروسـت« محدود نکنـد؛ بلکه آن 
را بـه معمّـای زمـان جمعـی بگسـتراند. تمایل به فراتررفتن از حـدودِ ناپايدارِ زندگی 
فردی و واردکردنِ چندین دوره ی تاريخی در فضای آن، از اينجا ناشی می شود.

    مثـاً مـن در بررسـی و ارزيابـی رمـان »کاشـف رؤيـا« نوشـته ی دکتـر »جمشـید 
و  آتش پـرور«،  »حسـین  نوشـته ی  چـاه«  تـا  »مـاه  برجسـته ی  رمـان  و  ملک پـور«، 
»چشـمان کهربایـی درخـتِ مُر« نوشـته ی »رقیّـه کبیری«، به نداهـای چهارگانه ی 
گیر کوندرا در بررسی  کوندرا نظر داشته ام که تصوّر می کنم بوطیقایی فردی امّا فرا

و ارزيابی آثار ديگران است.
    امّـا در پهنـه ی »داسـتان کوتـاه«، الگـوی ارزيابـی و خوانش من، دو مقاله از »ا. 
آ. پـو«، به نام های »فلسـفه ی داستان نويسـی« و »قصّه هـای بازگفته ی هاوثورن« 
کـه در آن بـه توضیـح و تشـريح دقیـق هنجارهـای ناظـر بـر داسـتان کوتـاه،  اسـت 

پرداخته که عبارتند از:
1( داستان کوتاه، بايد در يک نشست خوانده شود.

2( داستان کوتاه مدرن، در پی خلق تأثیر يگانه است.
3( در داستان کوتاه، آدمی با خود در ستیز است.

4( داستان کوتاه مدرن، بر ايجاز و فشردگی استوار است.
5( داستان کوتاه مدرن، خواننده محور است.

6( داستان کوتاه مدرن، قراردادهای سنّتی را نقض می کند.
7( داستان کوتاه مدرن، به شعر غِنایی نزديک است.

    در این زمینه، به عنوان نمونه، من در خوانش و ارزيابی داسـتان کوتاه »يک 
»میخچـه«  کوتـاه  داسـتان  و  بیروتـی«،  »منیرالدّیـن  نوشـته ی  عزازئیـل«  بـا  قـدم 
گسـکری«، و »قلـب رازگـو« نوشـته ی »پـو«، بـه همیـن  نوشـته ی »مهنـاز علی پـور 

هنجارها نظر داشته ام که تمامی این مقالات را می توان رديابی و مطالعه کرد.  

کُردی دارید؟      چه نقد و نظری در رابطه با ادبیات 
کـردم، مـن از جملـه داوران نهایـی »جایـزه ی مهـرگان ادب«      چنان کـه اشـاره 
هسـتم کـه جنـاب آقـای »علیرضـا زرگـر«، مدیريـت آن را بـه عهـده دارنـد. در میـان 
آثـار موردمطالعـه جهـت ارزيابـی، يکـی از رمان هایـی کـه مـرا جلـب کـرد، ترجمـه ی 
فارسـی رمـان »آخریـن روزهـای زندگـی هَالـه« نوشـته ی »عطـا نهایـی«، نويسـنده 
کريم مجـاور« بـه فارسـی  کـه آقـای »رضـا  کُردزبـان و اهـل »بانـه«ی میهنمـان بـود 

شـدم  شـاد  چه انـدازه  و  بـود  برگردانـده 
کُردزبـانِ  نويسـندگان  دريافتـم  وقتـی 
عزیزمـان تـا این اندازه در نوشـتن رمان 
مطالعـه،  از  پـس  رفته انـد.  فـرا  مـدرن، 
در  »همبافـت  عنـوان  بـا  نقـدی  آن  بـر 
هالـه«   زندگـی  روزهـای  آخریـن  رمـان 
مردادمـاه1398  چهـارم  در  کـه  نوشـتم 
انتشـار  حضـور«  ادبـی  »سـايت  در 
يافـت. اندکـی پـس از انتشـار ایـن مقالـه 
کوشـیدم-  بسـیار  معرّفـی اش  در  -کـه 
نويسـنده ی رمـان، اثر ديگـری را از خود 
با عنوان »پرندگان در باد« برايم ارسال 
داشـتند که من بی درنـگ به مطالعه ی 
رويکـرد  بـا  را  رمـان  و  پرداختـم  آن 
موردتحلیـل  پسـامدرن«،  »فراداسـتان 
قـرار دادم کـه در تاريخ 13مهر ماه1399 
در سـايت ادبـی حضـور، انتشـار يافـت و 
در  کُردزبـان  خواننـدگان  مورداسـتقبال 
گرفـت و موجـی  قـرار  کردسـتان  اسـتان 
همدلـی  و  برانگیختگـی  و  دل گرمـی  از 
بـود  رمـان  دو  ایـن  بـا  آورد.  دنبـال  بـه 
مطالعـه ی  بـرای  بی انـدازه  رغبتـی  کـه 
در  کُردزبـان  عزیـزانِ  داسـتانی  ادبیـات 
تـا  برانگیخـت  مـرا  و  گرفـت  جـان  مـن 
کُردزبـان  ادبیـات داسـتانی نويسـندگان 
مـن  کنـم.  دنبـال  را  ترکیـه  و  عـراق  در 
پیش تـر، دربـاره ی رمـان »اينجَـه مَمِـد« 
»ياشـار  نوشـته ی  بنگـر«  را  »فـرات  و 
کِمال« نقدهایی نوشته بودم که انتشار 
يافتـه بـود. بنابرایـن در عـزم خـود برای 
معرّفـی بهتـر و بیشـتر ادبیـات داسـتانی 
نتیجـه،  و  شـدم  راسـخ تر  کُردزبانـان 
کـه بـه  همّـت والای  کتابـی شـد  همیـن 

»انتشارات حس هفتم« منتشر شد. 
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در حیات نقد و نقادی و اندیشه ورزی خود، با چه مشکلاتی مواجه شده اید      
و برخوردتان با آن ها چه بوده است؟

بزرگ ترین آسـیب فرهنگی و تاريخی کنونی بر من و ديگر آزادانديشـان پهنه ی 
انديشـه ورزی، سانسـورِ خفقان آوری اسـت که نزديک به نیم قرن با آن مواجهیم. 
قیـت هنـری و نقـد و نّقـادی 

ّ
ایـن سانسـور عقیدتـی و هنـری و فرهنگـی، بـرای خا

آزاد، مجالـی باقـی نگذاشـته. وقتـی ناشـری کتـاب »بـا بوطیقـای نـو در آثـار صـادق 
می بايسـت  حکمـی،  طـی  فرسـتادند،  »ارشـاد«  جلیلـه ی  وزارت  بـرای  را  هدايـت« 
48مـورد را اصـاح و حـذف می کـردم. امّـا ایـن حذف هـا و اصاحـات، از مـرز واژه و 
جملـه و عبـارت درمی گذشـت و گاه صفحاتـی پیاپـی را در بـر می گرفـت. يـک جـا از 
بـاور »فرويـد« بـه سـه مرحلـه ی در تکامـل غریـزه ی جنسـی در آدمـی گفتـه بـودم. 
حکـم شـده بـود تمامـیِ ایـن بخـش بايـد حذف شـود. من هـم از خیر انتشـار کتابم 
گذشـتم و شـرمنده ی ناشـری شـدم که آن همه برای انتشـار کتاب، دل می سوزاند. 
در يکـی از آثـارم بـا عنوان »نقد و بررسـی آثار جـال آل احمد«، يک مقاله ی کامل-
کـه بـه کتـاب »سـنگی بـر گـوری« ایـن نويسـنده پرداختـه شـده بـود- به کلّـی حذف 
شـد تا کتاب، مجوّز انتشـار يابد. شـما خود از آنچه برای گرفتن مجوّز انتشـار برای 
گاهید. چهار  همین کتاب »با بوطیقای نو در ده رمان برجسته« پیش آمد، نیک آ
بـار »اصاحیـه« به راسـتی مـال آور بـود و مـن ديگربـار، امیـدم را بـرای انتشـار ایـن 

کتاب، از دست داه بودم. 

    امّا آنچه فاجعه بارتر است، تنها به چنین مواردی محدود نمی شود. ممیّزی، 
قیت را در نويسندگان می میراند و خودسانسوری را درونی و ذاتی نويسنده 

ّ
روح خا

و هنرمنـد و انديشـمند می کنـد و بدتـر از آن، راه را بـرای خلق آثار بی ارزش، بازاری، 
کارانه و مبتذل هموار می سازد. نويسنده ای برای عبور از سانسور و اطمینان به  ريا
گرفتن مجوّز انتشار اثرش، شخصیت هایی کاذب، تحمیلی و پس افتاده ی فکری 
می آفريند تا مراتب ارادت و احترام قلبی خود را به ممیّزان ثابت کند؛ اثری که من 
آن را به »کیچ« يا»ادبیات مبتذل« تعبیر کرده ام. ممیّزی، شـماری منتقدان ادبی 
خ روز خور و فرصت طلب به بازار نشر کتاب و مجلّه و فضاهای  بی مايه، نان به نر
مجـازی مـی آورد تـا درباره ی ارزش های همین آثـار مبتذل و بازاری و بی خاصیت، 
قلم فرسـایی و بازارگرمـی کننـد. ممیّـزی، به ناشـرانِ فرصت طلب، امکان رشـد و بقا 
می دهـد و ناشـران فرهیختـه و دل سـوز را بـه انـزوا و ناامیـدی می کشـاند. ممیّـزی 
قاتـل شـماره ی فرهنـگ پويـا و خـاق اسـت. ممیّـزی، فرهنـگ کشـور را بـه قهقـرا 
می بـرد و خواننـدگان را نسـبت بـه صداقـت هنرمنـدان و نويسـندگان و شـعرا و اهل 
فرهنـگ، بدبیـن می کنـد. ممیّـزی، افـق انتظـارات نويسـنده و خواننـده را تقلیـل 
می دهـد و فرهنـگ چنـد نسـل را تبـاه می کنـد. ممیّـزی، سـنگ را می بنـدد و سـگ 

آزادی  انقـاب،  از  هـدف  می گشـايد.  را 
انديشـه و انديشـه ورزی در گسـتره های 
هنـری  اجتماعـی،  سیاسـی،  گـون  گونا
تبدیـل  ممیّـزی،  و  بـود  فرهنگـی  و 
و  مبّـدل  لباسـی  در  تمامیت خواهـی 
تفتیـش  و  ممیّـزی  اسـت.  تباه کننده تـر 
قـان 

ّ
عقیـده، بهتریـن هنرآفرينـان و خا

و  نظـر  و  نقـد  اصحـاب  و  ادبـی  آثـار 
دانشـمندان مـا را از زادبومشـان گریزاند 
و سـرزمینی سـوخته و آسـیب ديده باقی 
مدّت هـا  تـا  فرهنـگ  بـذر  کـه  گذاشـت 
و  ممیّـزی  روییـد.  نخواهـد  آن  در 
انکیزيسـیون، دسـتاوردهای يـک سـده 
فرهنگ را از روزگار مشروطیت تا کنون، 
تبـاه کـرد. با این همه، هنـوز هنرآفرينان 
و  فرهنگ پـروران  و  نويسـندگان  و 
تمام قـد  ایران زمیـن،  دانشـمندان 
ايسـتاده انـد و بـا شـور و شـوقی افزون تـر 
از پیـش، در درون و بیـرون از مرزهـای 
ملّی، به خلق آثار هنری و ادبی و علمی 
باززایـی  ققنـوس وار،  مـا  پرداخته انـد. 
هـم  بـاز  سـتم،  ظلمـت  در  و  می کنیـم 
می آفرينیم و تکثیر می شـويم؛ »موجیم 

که آسودگی ما، عدمِ ماست.«
 
پیش کِسوت       یک  عنوان  به  شما 

ادبــیــات، چــه پیامی  و  نقد  در حـــوزه ی 
برای جوان ترهای این حوزه دارید؟

اطاق »پیش کسوت« برای من، فراتر 
مـن  ادبـی  کارنامـه ی  و  سـال  و  سـن  از 
اسـت. با این همـه، من در مدّتی اندک، 
بیـش از همـه ی آن پیش کسـوت هایی 
رنـج برده انـد  گذشـته  کـه در دهه هـای 
يـا عزیـز بی جهـت شـده اند، کار کرده ام. 

آثـار  ارزيابـی،  ک  مـا چـون  متأسّـفانه 
چاپـی و انتشـاريافته و بازچاپـی اسـت، 
دسـت مـن کوتاه اسـت و خرمـا بر نخیل 
يـک  در  مـن  کـه  ایـن  همـه  از  بدتـر  و 
آغـاز  نوشـتن  بـه  »سـوء تفاهم«  دوره ی 
کـردم امّـا در همیـن چنـد دهـه ی اخیـر، 
سی وسـه عنوان کتاب نوشـته  يا ترجمه 
کرده ام که بخشـی از آن ها انتشـار يافته 
و بعضـی در فضاهـای مجـازی خوانـده 
انتشـار  و شـماری هـم درحـال  می شـود 
اسـت و هنـوز ديـده نشـده؛ و آن هایـی 
هـم کـه انتشـار يافتـه، بـه  دلایـل فـردی 
ديـده  مصلحت جويانـه،  و  کوردلانـه  و 
نشـده اند. بیمی نیست. شب دراز است 

و قلندر، بیدار. 

   امّـا درمـورد اينکـه چـه پیامـی بـرای 
جوان ترهـای سـرزمین اهورایی ام دارم، 
بستگی به این دارد که این »جوان ترها« 
از چه سـنخ و رده ای باشـند. بسـیاری از 
اينـان، پـرده ی پنـدار در پیـش چشـم و 
بـر تجربیـات فـردی خود، اتّـکا و اعتماد 
زيسـته ی  تجربه هـای  بـرای  و  دارنـد 
ديگـران، ارجـی قائـل نیسـتند؛ به ویـژه 
به اصطـاح  ایـن  از  يکـی  بـه  کـه  آنـان 
روزگاری  دارنـد.  وابسـتگی  »ارگان هـا« 
کوتاه مـدّت، در يکـی از همیـن ارگان هـا 
به داستان نويسـان تجربی »نقد ادبی« 
تجربیـات  دربـاره ی  و  مـی دادم  درس 
احمـد محمـود در آثـارش می گفتـم و از 
ایـن  ديـدم  می گفتـم.  هنـرش  و  عیـب 
اهمیـت  کـه  تنهاچیـزی  بـه  جماعـت 
نمی دهنـد، تجربیـات زيسـته ی بـزرگانِ 
داستان نويسـی و نقـد و نظـر مـن اسـت. 

آنـان اصـرار داشـتند داسـتان های کذایـی خـود را برايـم بخواننـد و مـن آثارشـان و 
نبوغشـان را بسـتايم تا آثارشـان را در ارگانی معلوم الحال انتشـار دهند و ابراز وجود 
»تـالار اجتماعـات دکتـر یوسـفی« در »دانشـکده ی  کننـد. چندجلسـه ای هـم در 
ادبیات« مشهد به تدريس »نقد و نظريه ی ادبی« پرداختم که »دولت مستعجل« 
بود، زیرا دانشجويان دوره های کارشناسی تا دکترا، خالی الذهن تر از آن بودند که 
درسـنامه ها را دريابنـد و بیشـتر در پـی ایـن بودنـد کـه در زمینـه ی »تز«هـا و »پايان 
نامه«هايشـان از مـن رهنمـود بخواهنـد. وقتـی مـن از »تقلیـل افـق انتظـارات« در 
خوانندگان آثار ادبی سخن می گويم، مقصودم اشاره به چنین مواردی است.                                        
     بـا این همـه، سـال ها تدريـس نقـد و نظريـه ی ادبـی در بنیاد فردوسـی توس در 
مشهد، به من ثابت کرد شماری اندک از دانشجويان و کارآموزان من، استعدادی 
شـگرف و ذوق و شـوری بی انـدازه بـرای آشـنایی بـا »نگاهـی متفـاوت« و »ژرف« 
بـه آثـار ادبـی دارنـد. برخـی از نويسـندگانی و دوسـتانی کـه آثـارم را در اينجـا و آنجـا 
می خوانند، از پُرباری مقالات، خرسندی و خشنودی نشان می دهند. ما يک نسل 
سـوخته ايم، بـا این همـه، پُربـار و فرهیختـه و سـلیم مانده ايـم؛ آثارمـان، تجربـه ی 
زيسته ی ما طی پنجاه سال پیش و پس از انقاب است؛ افکارمان، به روز، پیشرو، 
مـدرن و بـر پايـه ی تازه تریـن منابـع و مراجـع فارسـی و انگلیسـی اسـت؛ و تجربـه ای 
جهانـی را پـسِ پشـتِ خـود داريـم. به قـول دکتـر »محمدعلـی اسـامی« )ندوشـن(، 
»سخن ها را بشنويم«. ناوابستگی ما به »قدرت« در دو نظام و رژيم گذشته، به ما 
بینشی بخشیده که آنچه می نويسیم، عاری از شائبه ی اغراض و جهت گیریهای 
رايج زمان است. این آثار را در مطالعه گیريد و درباره ی آن ها بینديشید امّا »وحی 
منزل« ندانید که در بوطیقای نو و نظريه ی انتقادی و گفتمان امروزی، هیچ چیز، 

آخرین و درست ترین نیست.

رمان       ده  در  نو  بوطیقای  »بــا  عنوان  با  را  شما  کتاب های  از  یکی  به تازگی، 
کرده است. این  کُردزبان« انتشارات حس هفتم منتشر  از نویسندگان  برجسته 

کنید! کتاب را به مخاطبان »پرهیب« معرّفی 
کتـاب هنگامـی در ذهنـم  کـردم، جرقّـه ی انتشـار ایـن  چنان کـه پیش تـر اشـاره 
درخشید که با آثار آقای »عطا نهایی« آشنا شدم و دريافتم که نويسندگانِ کُردزبان 
سرزمین مقدّسمان، تا چه اندازه، تجربیات زيسته ی ایران و جهان را درونیِ خود 
کرده انـد و بـا وجـود سـرکوب فرهنگـی در همـه ی سـويه ها، ققنـوس زبـان و ادبیـات 
داستانی کُردزبانان در کشورهای ایران، عراق و ترکیه و نیز سوريه، درحال بازيایی 

و کشف هويت سرکوب شده و فراموش شده ی خويش است. 
و  »دِلـوز«  ی  به گفتـه  اقلیـت«  »ادبیـات  همـان  مصـداق  ادبیـات،  این گونـه 
»گتـاری« و در همـان حـال، بازتـاب »ادبیات مقاومت« اسـت. »ادبیات مقاومت«، 
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پُربارتریـن  پیشـروترین، انقابی تریـن و 
بـا  کـه  اسـت  معاصـر  ادبیـات  گونـه ی 
خـون، مبـارزه، عواطف و فرهنگ قومی 
و ملّـی نويسـندگان درآمیختـه و خونـی 
گرم به فرهنگِ سرکوب شـده ی پیشـین 
این اقوام و سـخنگويان آن می بخشـد. 
داسـتان هایی  از  ادبـی،  آثـار  این گونـه 
مقاومـت  بی وقفـه،  سـرکوب  دربـاره ی 
پیوسـته،  تبعیـد  و  مهاجـرت  پیگیـر، 
آرمان گرايانـه ی  دل نهادگی هـای 
دلدادگان جوان مبارز و ايسـتادگی زنان 
گـون  گونا نمودهـای  برابـر  در  نسـتوه 
و  سـنن  مردسـالارانه،  ايدئولـوژیِ 
مواريـث تبـاه نظـام عشـیره ای و ايلیاتی 
در  و  مدرنیتـه  نمودهـای  از  سرشـار  و 
وجـه ادبی اش، »مدرنیسـم« اسـت. من 
غالـب  اجتماعـی  وضعیـت  کـه  آنجـا  تـا 
لازم  را  آنچـه  داده،  اجـازه  کشـورم  بـر 
دانسـته ام، نوشـته ام و از آنچـه ممیّـزی 
کـه  می خواهـم  پـوزش  داشـته،  دريـغ 
نداريـم.  انتخـاب  مجـال  منتقـدان،  مـا 
چنیـن آثـاری بـه زبـان فارسـی به شـدّت 
-تـا  انگلیسـی  زبـان  بـه  البتـه  و  انـدک 
آنجا که من می دانم- بیشـتر اسـت. امّا 
کتـاب، بـا مـواردی  خواننـدگان در ایـن 
کارشناسـی  هیـچ  کـه  می شـوند  آشـنا 
در  کـه  آنـان  و  اسـت  ننوشـته  کنـون  تا
ایـن زمینـه نوشـته اند، در وجـه غالـب، 
پژوهشـگرند، نـه منتقـد ادبـی به معنـی 

اخصّ اصطاح.

چه شد که این رمان ها را برای نقد      
نو...«  بوطیقای  »با  کتاب  در  بررسی  و 

کردید؟ انتخاب 

    چنان کـه گفتـم، انتخابـی در کار نبـود. يکـی از کتاب هایـی کـه در »جایـزه ی 
مهـرگان ادب«می بايسـت مطالعـه می کـردم، »آخریـن روزهـای زندگـی هالـه« بـود. 
دوّمیـن کتـاب را بـا عنـوان »پرنـدگان در بـاد« آقـای عطـا نهایـی برايـم فرسـتادند. 
را هـم يـک  کُـرد، و يکـی  ادبیـات داسـتانی  کريـم مجـاور، مترجـم  آقـای  را  برخـی 
دانشجوی کارشناسی ارشد در »دانشگاه کردستان« ارسال داشتند. و دل نهادگان 
به ادبیات داستانی و فرهنگ قومی کُرد در کُردستان از هیچ گونه همراهی، دريغ 

نورزيدند و مقالاتم را در رسانه هايشان، بازتاب دادند. 

در پایان: یک جمله از شما که بماند یادگار!     
     در روزگار »سلطان ابوسعید بهادر«، ايلخان مغول در قرن هشتم هجری، ده، 
دوازده نفـر به عنـوان میهمـان ناخوانـده بـر کدخـدای روسـتای »باشـتین« در شـهر 
»سـبزوار« وارد شـدند و به رسـم »سیورسـات« )فراهـم آوردن آذوقـه بـرای پذیرانـی و 
رهسـپاری بعـدی فرسـتادگان(، نخسـت، غـذا طلبیدنـد و بعـد شـراب -کـه در شـهر 
شـیعی مذهب من يافت نمی شـد و از يک یهودی مذهب گرفتند- و چون مسـت 
گاهـی داد. آنـان  ، »شـاهد« )خوب رویـی( خواسـتند. کدخـدا بـه جوانـان غیرتمنـد آ
همگـی سـوگند خوردنـد کـه »مـا ترجیح می دهیم سـرمان بالای دار بـرود امّا به این 
ننـگ، تـن درندهیـم«. سـپس يگانـه شـده، همـه ی »ايلچیـان« ) فرسـتادگان( را، 
به جز يک تن، کشتند. و این حرکتِ اعتراضی سپس در سبزوار و نیشابور گسترش 
و سـازماندهی يافـت و بـه ديگرشـهرهای خراسـان سـرايت کـرد و نخسـتین قیـام و 
جنبشِ رهایی بخش ضدّمغولی در خراسان، کرمان و مازندران شکل گرفت و این 
کسازی شد. امروز سبزوار  را »شهر  سرزمین ها از آلايش حکومت ايلخانان مغول، پا
سربه داران« می گويند. آخرین جمله و کام من نیز این است: به دار کشیده شدن 

را بر تن دردادن به ننگ، برمی گزينم.

  

»این جستار: حقیقت، خسته است«
نیـم حقیقـت بـر آب، نیـم ديگرش در خواب، نیـم در اعوجاج حباب، پس تمام 

کجاست؟   حقیقت 
يک گوش من می شنود آوایی از دور، در بیکرانه های سبز با گل های ریزنقش؛ 
گوش ديگرم صدای گوش خراش تیزکردنِ چاقویی! ونگوگ مگر نمرده است؟! و 

سـینما را مگر سر نبريده اند؟...
ک راه می سـپارم؟ این اسـب سـفید،  مـن در کجـای ایـن صداهـا و آواهای وهمنا

اينجـا در خیابان، چه می کند؟
این شـیهه های بی هنگامِ کدام شـعرِ ناسروده است؟

بايسـت قطار الدنگ!! من پرسـش دارم: 
چرا آدم، آدم نمی شـود؟! با يک صد و بیسـت و چهار هزار پیام آور که آمده اند و 

همـه ی آن هـا کـه بعد... بعد و بعد و ایـن طبل ها برای جنگ دوباره می نوازند؟!
کـه  گرفته انـد، شـعرهایی  کـه لکنـت  ک و نیـمِ ديگـرم ترانه هایـی  نیـمِ مـن خـا
يـخ زده انـد، و ایـن گل هـای يـخ کـه هرگـز نرسـته اند در يـک صبحـگاهِ ناروشـن، در 

گهان... اتّفاق هـای بهت انگیز نا
ایهـام  دل نشـین  موسـیقیِ  آوازش،  و  درخـت  بـر  اسـت  پرنـده  حقیقـت،  نیـمِ 
خ... نیـمِ ديگـر باغـی  خ، خیلـی سـر خ، سـر و پُرابهـام، در باغـی پُـر از انارهـای سـر

برهنه، بی چشـم اندازی از باران و بهاران -
بر شـاخه اش، کاغی می کند قار، قار، قار...

نیـم از حقیقـت خسـته اسـت، خمیـازه می کشـد، می ترسـد از دروغ؛ نیـمِ ديگرش 
گم شـده اسـت در خطوط پیچ درپیچ مترو، در ژرفای شـهر، در اعماق شـهری که 

دلش دود گرفته اسـت: دود، دود، دود، دود، دود...
نیمِ حقیقت، غمِ این بیمارستان است و کودکان بیمار که مرده اند؛ نیمِ ديگر، 

گهان آوار شـد. تلخیِ جنگی اسـت که نا
و  گسـل  روی  خانه هـای  ایـن  از  خاورمیانـه؛  از  کنیـم  عبـور  می گویـی  تـو 
هسـتی  نوسـتالژی های  از  روی برگردانـدن  بعـد  و  تبسّـمی،  بی کـران...  منابـع 

همیشـه محزون؛ و بعد شناورشـدن در الکل، افیون.
کنیـم خـود را در آغـوش مـاری، ماری جوانـا و حشـیش؛ و بعـد خاموشـی و  رهـا 
فراموشـی؛ يا بمانیم و بجوییم حقیقت گم شـده را میان دود و هیاهوی شـهر؟...

انارهـای  و  رنگـش  کـه  اسـت  گم شـده  پاییـزِ  همیـن  حقیقـت،  نکنـد  راسـتی: 
رسـیده اش را از ما پنهان کرده اسـت .
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گـر بخواهیـم  ادبیـات را بررسـی اجمالـی کنیـم، بايد به دو سـؤال اساسـی پاسـخ   ا
دهیم:

آيا ادبیات، زنانه و مردانه دارد؟ 
 ادبیات يکسان است؟

گروهـی قائـل بـه ایـن امـر هسـتند که بهتر اسـت ديگر این جداسـازی را از فضای 
ادبیات دور کنیم و این فضای دل نشین را -به قول گلشیری- مثل اتوبوس های 
گـر کمـی واقع بینانـه بینديشـیم،  جمهـوری اسـامی، زنانـه و مردانـه نکنیـم. ولـی ا
درواقـع قلـم زنانـه يـک قلـم مجـزّ ا اسـت کـه نمی شـود آن را دنبالـه رو يـا حتّـی پیـرو  
ادبیات مردانه دانسـت. زن در خلقت و ادامه ی چیسـتی و چراییِ خود با تجاربی 
روبه روسـت اسـت کـه يـک مـرد از درک آن عاجـز اسـت. بنابرایـن ديـدگاه زن با مرد 

تفاوت دارد.
کـه ادبیـات زنانـه بعـد از  کـه بـا آن روبـه رو می شـويم ایـن اسـت  و سـؤال ديگـر 

گر ترقّی داشته، چرا؟ انقاب57 افول داشته يا ترقّی؟ و ا
کنیـم، در کل، ادبیـات زنـان ایـران بعـد از 57، دچـار يـک  گـر ريشـه ای بررسـی  ا
پارادوکس خاص شده که با وجود سرکوب و ممیّزی، آماری که در ادامه می آوريم، 
نشـان دهنده ی رشـد چشـمگیر آن اسـت و بررسـی دلایـلِ آن، خـود بحـث مفصّـل و 

ريشه ای می طلبد.

»مهناز معصومی«

امّا تاریخچه ی ادبیات زنان... 
گسـترده می شـود؛ به طـور نمونـه  گـر از شـعر بخواهیـم بگوییـم، بحـث خیلـی  ا
ديگـر،  حـوزه ی  در  تـا  »قرةالعیـن«،  يـا  گنجـوی«  »مهسـتی  چـون  شـاعرهایی  از 

»بی بی خانم استرآبادی«.
زنان در حوزه های مختلف، به اشکال گستره دخیل بوده اند. در این مجال، ما  

به ادبیات داستاتی می پردازيم.
شـايد کتاب »معايب الرجال« بی بی خانم اسـترآبادی که  در 1274)ش( نوشـته 
شده، اوّلین کتاب از نوع ادبیات داستانی در ایران بوده که البته از دسته ی رمان 
نبوده. بعدها کتاب امیرارسان منتشر شده که درست است با نام »نقیب الممالک« 
منتشـر شـده ولـی در اصـل، او تقریرکننـده هسـت و تحریـر از دختـر ناصرالدّین شـاه 
ناصرالدّین شـاه  دختـر  »فخرالدّولـه«،  شـب ها  تاريخـی،  اسـناد  طبـق  کـه  هسـت 

)سال1260ش( روايت می کرده و نقیب الممالک، مکتوب می کرده. 
چند سال بعد، خاطرات »تاج السّلطنه« -که در اصل، بیوگرافی بوده که جنبه ی 

ادبی به آن می دهیم- منتشر شده.
توسّـط  نسـوان«  »عالـم  مجلـه ی  در  پاورقـی  اوّلیـن  سـال1300)ش(،  اوایـل 
»دلشـادخانم چنگیـزی« چـاپ شـد. امّـا اوّلیـن کتابـی کـه رسـماً چاپ شـده، توسّـط 
جـوان  و  تیره بخـت  »دختـر  بـه  عنـوان  1309)ش(  در  تیمورتـاش«  »ایران دخـت 

بوالهوس«  بود که از عنوان کتاب می شود به محتوای آن  پی برد. 

و   عامه پسـند  مـا  ادبیـات  مدّت هـا  تـا 
کـه اتّفاقـاً همیـن نـوع  ازاین دسـت بـوده 
ادبیـات در اروپـا و  انگلسـتان هـم چـاپ و 
منتشر می شده و طرفداران خاص خود را 
کثراً آن دوران ادبیات داسـتانیِ  داشـته و ا
داسـتان  اسـت؛  بـوده  دسـت  آن  از  مـا 

دختران ساده دل و مردان فریبکار...
کثـر  ا و  رمان هـا  کثـر  ا هفـده،  قـرن 
جذّابیت آن هم از همین فريب ها بوده 

با کمی محتوای پورنوگرافی... 
دوّمیـن شـخصی که کتابِ چاپ شـده 
کـه  اسـت  )کیـا(  خانلـری«  »زهـرا  دارد، 
رمان »پروین و پرویز« را در  1312)ش( 
کـه  کـرد  چـاپ  هجده سـالگی  سـن   در 
بعدها در سن میان سالی، خودِ نويسنده 
رو بـه نقـد آورد و قلـم عامه پسـند خـود را 
نوشـته های  از  برخـی  حتّـی  داد؛  تغییـر 
خـود را آتـش زده و هرگـز منتشـر نکـرد. 
پسـیان«، همسـر  آن، »طلعـت  از  بعـد  و 
»حسین قلی خان مستعان«،  در حوزه ی 
ادبیات عامه پسند، رمان های احساسیِ 

ادبیات عامه پسند منتشر کرد. 
اوّلیـن کار جدّی، »سووشـون« دانشـور 
زنـان  داسـتانی  ادبیـات  شـروع  کـه  بـود 
سـال1348)ش(،  از  و  اسـت.  ایـران  در 
ادبیات جدّی با سووشـونِ خانم دانشور 

شروع شد.
در  امـروزی،  عامه پسـند  ادبیـات 
همـان  کار  ادامه دهنـده ی  حقیقـت، 
ایران دخـت تیمورتـاش اسـت که دارای 

شاخصه های زیر است:
عموماً این نوع داستان ها:

نثـر سـاده دارنـد؛ پرداخـت سـطحی و 
بـدون عمـق دارنـد؛ لحن شـعاری دارند. 

ادبیات داستانی زنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
از آغاز تا کنون
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نويسـنده، خـط داسـتان را قطـع کـرده و شـروع کـرده بـه پنـد و نصیحـت يـا ابـراز نظـر 
شـخصیت های کلیشـه ای. در طول داسـتان، شـخصیت های سـیاه و سـفید ديده 
می شـود. مهم تـر از همـه ایـن کـه رابطـه ی علّـت و معلولی در طول داسـتان،  ديده 

نمی شود. لحن و بیان، احساساتی است.
خوشـبختانه ادبیات جدّی زنانه هم زياد داريم، مخصوصاً در سـال های اخیر؛ 
زنانی که این معايب در کارهای آن ها ديده نمی شود، خصوصاً در داستان کوتاه.
مسـئله ی اصلـی ديگـر ایـن اسـت که 95درصد نوشـته های زنان، مشـکات خودِ 
زنـان اسـت و بـه پرسـش های هستی شناشـی جوابی نمی دهد؛ بیشـتر بـه نابرابری 

بین زنان و مردان جواب می دهد!! 
درمـورد مشـکات جامعـه ی زنـان، بیشـتر بـه طـاق، حضانـت، حـق سرپرسـتی 
اولاد، تک والدی و مشـکات بچّه پرداخته شـده و به مسـائل بالاتر جهان هسـتی 

پرداخته نمی شود؛ مسائلی مربوط به چگونگی و چراییِ زيستن و بودنِ ما.  
شـايد ایـن بحـث می توانـد بزرگ تریـن نقد جامعه  و پاشـنه آشـیل جامعـه ی زنان 
نويسنده ی ما باشد. و همین است که بعضی منتقدان می گويند قلم زنان فقط در 

يک مضمون خاص روايت می کند.
و امّـا از ديـد مثبـت بنگريـم، پُرفروش تریـن کتاب هـا در سـال های اخیـر -چـه در 

ادبیات عامه پسند، چه ادبیات جدّی، به قلم بانوان اختصاص داشته است. 
در حـوزه ی ادبیـات عامه پسـند، »بامـداد خمـار«، پُرفروش تریـن بـوده کـه البتـه 
حسـاب  بـه  عامه پسـند  ادبیـات  جـزو  را  آن  ادبیـات،  منتقـد  »خرّم شـاهی«،  آقـای 
نمـی آورد؛ يـا لااقـل بـا کمـی اغمـاض، در حدّواسـط بیـن هردو می شـود قـرارش داد! 
يا کارهای خانم »فهیمه رحیمی« که تا چند سال، جزو آمار پُرفروش ترین ها بود.

در حـوزه ی ادبیـات جـدّی هـم کتـاب »عـادت می کنیـم« يـا  کتاب »چراغ هـا را من 
خامـوش می کنـم« از »زويـا پیـرزاد«، جـزو پُرفروش ترین هاسـت. طبـق نوشـته  ی يک 
روزنامه ی پُرتیراژ، صبح روزی که اعام شد کتاب جديد خانم زويا پیرزاد چاپ شده، 

خ داد. مردم برای خريد کتاب، صف بستند؛ اتّفاقی که برای اوّلین بار در ایران ر

يـا کتـاب »جزیـره ی سـرگردانی« خانـم دانشـور، تیـراژ بالایـی داشـت. البتـه طبـق 
گفته ی ناشرش، بعضی منتقدان این اثر را چندان قبول ندارند. 

گـر جوایـز ادبـی را بررسـی کنیـم -بـا توجـه بـه اعتبـار جوایـز و طریـق داوری-  يـا ا
بـه هـر حـال، خانم هـا درصـد بالایـی از اعطـای جوایـز ادبـی نظیر جوایز  گلشـیری، 
مهـرگان و و و  را بـه خـود اختصـاص می دهنـد؛ البتـه  بـا توجـه به درجـه ی اعتبار و 

مکانیزم داوری و...
گذشـته،  سـال  ده  در  کـه  شـد  اعـام  سـال82  در  ادبـی  مرکـز  يـک  اعـام  طبـق 
نويسنده های مرد، 5/1برابر شدند و این درحالی است که تعداد نويسنده های زن، 

9برابر شـده اسـت. که البته این مسـئله 
سیاسـی،  اجتماعـی،  منظـر  از  بايـد  را 
اقتصادی و... به طور کامل بررسی کرد. 
آقای »میرعابدينی«، محقّق ادبیات، 
يـک  در  کـه  کردنـد  اعـام  سـال88  در 
بـازه ی زمانـی، تعداد نويسـندگان زن در 
ادبیات داسـتانی به 370 رسـیده اسـت. 
گرچـه ایـن تعـداد از نظـر کمّـی يـا کیفی، 
همه در حدّ اعلی نبوده و خیلی از آن ها 

خام، نپخته، ضعیف و کم کار هستند.
 علل انفجار و جهش نويسندگان زن 
ممیّـزی ای  و  سـخت گیری  وجـود  بـا  را 
کـرد؛ ایـن  کـه وجـود دارد، بايـد بررسـی 
تعـداد  کمتـر،  آزادیِ  وجـود  بـا  چـرا  کـه 
اسـت.  شـده  بیشـتر  زن  نويسـندگان 
بـرای  زن  نويسـنده های  اغلـب  گرچـه 
تعريـف  قرمـزی  خطـوط  خودشـان 
نیسـتند.  چنیـن  مردهـا  کـه  می کننـد 
به طـور مثـال، زنـان جـرأت نقـد مذهـب 
بـه آن هـا اجـازه  يـا ممیّزی هـا  را ندارنـد 
فقـط  نـه  مسـئله  ایـن  البتـه  نمی دهـد. 
در  کـه  را  نويسـنده ای  هـر  کـه  را،  زنـان 
ایـران کار می کنـد، شـامل می شـود. ولـی 
چهارچـوب  در  مـردان  از  بیشـتر  زنـان 
از  می کننـد.  حرکـت  مقـرّرات  و  قانـون 
طرفـی، میـزان فرهنـگ و دموکراسـیِ هر 
کشـور  جامعـه  را از وضعیـت بانـوان آن 
تـا  گفـت  می تـوان  پـس  سـنجید.  بايـد 
و  پیشـرفت  بـه  رو  مـا  جامعـه ی  حـدّی 
ترقّی و دموکراته شـدن در حرکت اسـت؛ 

گرچه هنوز در الف اوّل راه است.
کـه زنـان بـه سـرمنزل  بـه امیـد روزی 
انسـانیت  جامعـه ی  فرهنـگ  نهایـیِ 

برسند. 

ادبیـات، آمیختـه ی عاطفـه و عقـل اسـت. هیـچ اثـر ادبـی نمی توانـد بـا تکیـه بـر 
کفـه ی عاطفـه  يکـی از ایـن دو، اثـری مانـدگار و تأثیرگـذار باشـد. در تولیـد ادبـی، 
می چربـد و در پژوهـش يـا نقـد ادبـی، کفـه ی عقـل. مشـکل آنجایـی آغـاز می شـود 
کـه شـاعر يـا نويسـنده، يک سـره عقـل را تعطیـل می کنـد؛ يـا منتقـد و پژوهشـگر، 
يک سـره عاطفـه را. چـرا بخـش اعظـم تولیـد ادبـیِ مـا قابـل خوانـدن نیسـت؟ چـرا 

بخـش اعظـم پژوهش هـای ادبـیِ مـا بی حاصـل و  بی مخاطـب اسـت؟
دانشـجوی رشـته ی ادبیـات )فارسـی يـا غیرفارسـی( بـر مبنایـی گزينش می شـود 
کـه دانشـجوی مهندسـی يـا پزشـکی يـا حقـوق يـا... . ایـن دانشـجو جـز ایـن کـه از 
شـعر فردوسـی و سـعدی و حافـظ -و شـايد شـاملو و فـروغ- لـذّت می بـرده، حـس 
آثـار  او بايـد بـرای پايان نامـه اش دسـت بـه تحلیـل  ديگـری بـه شـعر نـدارد. حـالا 
گـردآوری مطالـب، شـايد اسـتفاده ی سرسـری از نظريـه ای و  قديـم و جديـد ببـرد؛ 
شـواهد مثالـی و دفاعـی، و تمـام. شـاعر يـا نويسـنده هـم در لحظـه ای کـه -به قـول 
اخوان ثالـث- »در پرتـو شـعور نبـوّت« قـرار گرفتـه، شـعری و داسـتانی و داسـتانکی، 
کـرده اسـت. امّـا آيـا شـعور نبـوّت بـرای  يـا دسـت کم قطعـه ای ادبـی از خـود صـادر 
شاعری و نويسندگی کافی است؟ تنها زمانی عاطفه ی شاعرانه و داستان نويسانه 
بـه خلـق اثـری درخـور منتهـی می شـود کـه ایـن عاطفـه بـر شـالوده ای از دانـش بنـا 

شـده باشد.
و  شـاعر  نقّـاد.  عقـلِ  بـر  متکّـی  گاهـی،  آ اسـت؛  گاهـی  آ به معنـای  دانـش، 
اثـر  خلـق  بـرای  تاشـش  باشـد،  بی بهـره  نقّـاد  عقـل  موهبـت  از  کـه  نويسـنده ای 
ادبـی، راهـی بـه ترکسـتان اسـت. از ایـن راه هـای بی مقصـد، چـه در تولیـد و چـه 
در نقـد و پژوهـش ادبـی، بسـیار می بینیـم. بـا این همـه بـی راه، بـه نظـر می رسـد 
کوتاه مـدّت و حتّـی میان مـدت، هدايـت این همـه رهـرو سـرگردان  در چشـم انداز 

اسـت. ناممکـن  سـعادتمند،  مقصـدی  به سـوی 

راه و بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی راه

  »فرزاد کریمی«
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کشیده شـدن  ترمــــــــــــــــــــز...  صـدای 
لاسـتیک... با کلّه رفتم تو شیشـه. يادمه 
خیلیـا ريختـن تـو خیابـون و دورم جمـع 
شـدن. کلّه م داغ شـده بود. يه چیز گرمی 
از گوشـم بیـرون میومـد کـه حـال خوبـی 
بابـام  همـراه  کـه   زمانـی  مثـل  مـی داد؛ 
می رفتـم حمـوم و بعـدش سـرمو يـک ور 
می کـردم و هـی لی لـی تـا يه خـورده آب از 
گوشم بریزه بیرون. نه  نه، حس و حالش 
مثـل زمانـی بـود کـه آب از گوشـم بیـرون 
نمیومـد و چرکـی می شـد و دکترطالشـی 
گوشمو شستشو می داد، آره درست شبیه 

همون حس رو داشت؛ يه حس ولرم.
ترمـز  مـن  اومـد...  یه دفعـه  بخـدا   -

زدم ولی اون یه دفعه اومد وسط...
- بی خیـال بابـا... زدی دیگـه! منـم 

که حال ندارم. 
شـم.  بلنـد  نمی تونسـتم  اصـا!  يعنـی 

  »محمدحسین مؤمنی«

واگویه هــــــــــــــــــــای 
یـــــــــــــــــک آدم مــرده

داشته باشی وگرنه هردوتامون ول معطلیم.
خسته شدم سرِپا وايسادم، يکی زنگ بزنه پلیس بیاد قال قضیه رو بکنه ديگه. 

خیال منم راحت می شه، خدا کنه بیمه داشته باشه.
- راننده کیه؟

- اونی که اونجاست.
- این بابا تموم کرد.

- نه جناب سروان، دستش تکون می خورد.
- بذار ببینم.

- اورژانس هم رسید.
- برید کنار. 

- تموم کرد جناب سروان.
- ای بابا، بدبخت شدم رفت!

- گواهی نامه، مدارک ماشین، بیمه.
- بفرمایید. جناب سروان حالا چی می شه؟

- بیمه ت که تمومه. 
ک عالـم بـه سـرت!! نمی تونسـتی بیمـه رو درسـت کنـی؟ ای بابـا حـالا کـی  ای خـا
فـی بکشـه. آخـه بی شـعور، کسـی بـدون بیمه پشـت فرمون می شـینه؟ 

ّ
می تونـه عا

اتّفاق که خبر نمی کنه.
- ماشین باید بره پارکینگ، خودتم سوار شو بریم کلانتری.

- جناب سروان یه زنگ بزنم خبر بدم؟
- بزن. این بابا کارت شناسایی، چیزی نداشت؟

- نه جناب سروان از ... تمیزتر بود.
ای بـر پـدرِ دروغ گـو لعنـت! دوهـزار و پانصد تومن سـرتو بخوره. کارتـو اقلکن بده، 

تو بیمارستان اسیر نشیم.
جمعیتـو ببیـن، حـال کـن. همیشـه گفتـم مـن بايـد بعـد از بابـام، بـزرگ خانـواده 

بشم. همه رو دور هم جمع کردم؛ حالشو ببر. 
کس محمّد پسرداییم نیست؟ عجب گريه ای می کنه! ما که چشمِ ديدن  این نا
همديگـه رو نداشـتیم. عوضـی رو ببیـن بوی گوشـت خورد به دماغـش، داره می ره 

تسلیت بگه. بی معرفت باز يه زن بیوه ديد. 
نه مثل اينکه خبردار نشد. همه اومدن، غیر از اون.

گه نمی گفتی تو خیابون دور بزن تا من بیام سوک سوکت کنم که حواسم پرت  - ا
نمی شـد ایـن ور و اون ور و ببینـم بـرم زیـر ماشـین. حـالا هـم اینجا. نـه، مثل اینکه 

 خبر نداره. 
ً
واقعا

سـر  مـن  کشـیدم.  سـر  رو  رحمـت  ریـق  و  مـردم  مـن  ناسـامتی  هیـکل!  هـوی 

تشـییع جنازه ی بابـات خنديـدم که اون 
گوشه کرکر راه انداختی؟

ولـی عجـب جمعیتـی جمـع شـد. بیـا، 
هـی زنـه می گفـت تـو کـه نمیـری، کسـی 

هم برای تو نمیاد. ديدی اومدن؟ 
تـازه  بمیـره،  داداش...خواهـرت   -

می خواست بازنشسته بشه.
شـدم،  راحـت  زنـه  دسـت  از  آخیـش 
ديگـه غرغـر نمی کنـه، خـودش يـه دنیـا 
آخـه  قبـرم.  سـر  میـاد  ببینـم  مـی ارزه. 
سـر  مُـردی،  کـه  تـو  می گفـت  همـش 
کتـم نمیـام. نـه اينکـه ناراحـت بشـم  خا
بیـاد حتمـاً می خـواد  گـه  ا اصـاً!  نمیـاد، 
غرغر جديدی شـروع کنـه؛ نمی دونم... 
گردنـم«؛  کارهـا افتـاد  »رفتـی... همـه ی 
يـا اينکـه »مـادرت سـرِ سـوّم این جـوری 

گفت، خواهرت این جوری کرد...«.
ایـن دو تـا رو ببیـن. تـا حـالا این جـوری 
مثـل  بابـا!  نـه  بـودم.  نکـرده  نگاهشـون 
اينکه دوستم داشتن و من فکر می کردم 
بغـل  تـو  پسـره  ایـن  هسـتن.  مامانـی 
پسـرخاله ش عجـب گريـه ی بی صدایـی 
می کنـه؛ مـردی شـد بـرای خـودش. ایـن 
رنگ سیاه بهش میاد. دختره رو داره مثاً 
بزرگی می کنه و برادرش رو دلداری میده.

به به! جناب های همکار. بی معرفت، 
بازنشسـتگیمه،  موقـع  گفتـم  بـار  ده 
اضافه کارمـو ببـر بـالا، تـوی حقـوق تأثیـر 

داره. 
خاصـه دارن مـی رن... سـرمو بـردن؛ 
فقط نگران این دو تا بچه هسـتم. خدا 

کنه طوريشون نشه. 
قبر هم این قدر گرون، برم ببینم دور 

و برم کیه!

گر نه که پا می شـدم يکی دو تا تکنیک پیاده  خودم دوسـت داشـتم بزنه به من، ا
می کردم تا حالشو ببره.

- مثل اینکه زنده ست. بدو زود درِ ماشینو باز کن.
- نه بابا! دست نزنین، زنگ بزنین اورژانس.

- آقا چیکار می کنی؟ بذار پلیس بیاد. باید کروکی بکشه.
- دیوانـه ای... تـا پلیـس بیـاد، ایـن جونـش در میـره و ارث خـوراش ادّعـا می کنـن 

ارسطو رو زد.
- ای بی پـدر! حیـف کـه نمی تونـم بلنـد شـم تـا ارسـطویی نشـونت بـدم کـه ده تـا 

ارسطو از اون ورش بزنه بیرون.
برانـکارد  يـه  يـا  آمبولانـس،  می بـردن؛  چطـوری  منـو  می کـرد  فرقـی  چـه  اصـاً 
چرک گرفته، يا اينکه مثل يه کیسه سیب زمینی دو طرفمو می گرفتن و می نداختن 

پشت ماشین و می بردن. مگه فرقی هم می کرد؟ 
- هی نامرد! دست تو جیبم نکن.

ای بی انصاف همین دو هزار و پانصد تومن رو داشتم برای چهار تا نون بربری 
با يه نايلون.

- زکی، کارتم سوخت. آدم پنچریِ قطار رو بگیره، کنف نشه.
عجب ترافیکی، دارم حال می کنم،  چقدرم کارشناس.

- بی خیـال دیگـه، تـو سـرت چـرا می زنـی؟ باور کن شـرمنده م. فقط خـدا کنه بیمه 
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از  بنـده  کـه  بگويـم  هرچیـز  از  قبـل 
چیزهـای  ایـن  و  اسـنپ  و  لوکیشـن 
درنمـی آورم.  سـر  به شـدّت  امـروزی، 
دستشـویی  بـا  کار  می کنـم،  هـرکاری 
فرنگـی برايـم بسـیار مشـکل و پیچیـده 
ادبـی  بـی  و  آبروریـزی  باعـث  و  اسـت؛ 
گـر بگويـم چگونـه بارهـا و بارهـا  اسـت ا
سـرم  بـه  بایـی  چـه  و  کـرده ام  تمریـن 

اسـت! آمـده 
جابه جایـی پـول و پرداخـت قبـوض 
نمی دانـم.  بالـکل  گوشـی،  طریـق  از  را 
کار بـا اينسـتا و ارتباط برقرارکـردن بـا آن، 
اسـت.  سـخت تر  کوه کنـدن،  از  برايـم 

لایـو و...کـه حرفـش را نزنیـد.
ثبت نام کـردن  و  واردسايتی شـدن 
چیـز  آن  گـر  ا حتّـی  را،  چیـزی  بـرای 
گـر  ا بگیـرم.  يـاد  گـر  ا عمـراً  باشـد،  وام 
گذاشـته  اختیـارم  در  وقـت  سـاعت  ده 

چیزهایــی کــه یــک آدم زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بایســتی بدانــد
شـود، نمی توانـم يـک چـادر مسـافرتی را ببنـدم -حـالا بمانـد کـه بـا بازکردنـش هـم 
تـا حـدودی مشـکل دارم- زیـرا ایـن لعنتـی در هنـگام بازشـدن نیـز بـس کـه بـالا و 
پاییـن مـی پـرد، سـیخ و میخ هايـش بـه چـش و چـارم می خـورد. دلیلـش هـم ایـن 
اسـت کـه وقتـی بـاز شـد، فکر می کنـم قصد فرار دارد و مثل شـیر می پـرم روی آن... 
امّـا هـر بـار کـه تاش می کنم جمعش کنم، يا به زور شـبیه بقچـه ای می پیچانمش 
کرّه اسـبی وحشـی، دو متـر از جـا می پـرد هـوا و بـاز می شـود؛ يـا  کـه بافاصلـه مثـل 

کنـم... جمعـش  و  بشـکانمش  زور  بـا  بايسـتی 
گرفتـم امّـا بافاصلـه تلگـرام و  کشـیدم تـا پیامـک معمولـی را يـاد  مدتـی زحمـت 
گرفتـاری، تلگـرام و واتـس آپ  کلّه شـان پیـدا شـد. بـا هـزار  واتـس آپ لعنتـی سـر و 
پیشـرفت  به خاطـر  جديدتـری،  چیزهـای  بـاز  چـرا  نمی دانـم  امّـا  گرفتـم  يـاد  را 

و... اينسـتا  مثـل  اسـت؛  شـده  مُـد  تکنولـوژی، 
فیسبوک و یوتیوپ و... که هیچ!

نجّـار  يـک  کـه  واردم  آن قـدر  نیـز،  همـراه  گوشـی  و...  تنظیمـات  درخصـوص   
کنـم،  گوشـی  حافظـه ی  وارد  را  کسـی  شـماره ی  بخواهـم  گـر  ا حتّـی  خلبانـی.  در 

شـوم. مـی  خانـم،  يسـنا  هفت سـاله ام،  دختـرِ  دسـت به دامان 
کـه هیچ چیـزی در زندگـی  کـه باشـد، نوبـت ورزش اسـت؛ چرا و حـالا نوبتـی هـم 
کـه  مثـل ورزش، بـرای سـامتی مفیـد نیسـت. خـب، شـما را نمی دانـم، ولـی بنـده 

  »راشد انصاری«

سـردرگم  و  گیـج  »اسـکواش«  ورزش  امتیازگیـریِ  نحـوه ی  در  سال هاسـت  واقعـاً 
کنـد.... کـه راهنمایـی ام  کسـی هـم نیسـت  مانـده ام و 

در حقیقـت، از هـر طـرف کـه حسـاب می کنـم، بـه واللّه سـر درنمـی آورم. حاضـرم 
پیچیده ترین فرمول های رياضی را حل کنم، امّا کسـی ازم نپرسـد بازی اسکواشـی 
را کـه داريـد از تلویزیـون می بینیـد، نحوه ی امتیازگیریِ آن چگونه اسـت؟ همیشـه 
فکـر می کنـم آن دونفـری کـه داخـل هسـتند، آن قـدر تـوپِ بی زبـان را بـه در و دیوار 
می کوبنـد تـا... تـا اينکـه از فـرط خسـتگی، يکـی از ورزشـکارها بیفتـد زمیـن و فـوت 

کنـد و در نهايـت، آن يکـی کـه زنـده مانـده اسـت، برنده ی مسـابقه اعام شـود.
و امّا....چـون بحـث سـامتی و... شـد، اجـازه می خواهـم سـری نیـز بـه بیمـه ی 
تأمیـن اجتماعـی بزنـم. مـن هنـوز کـه هنـوز اسـت نمی دانـم درخصـوصِ خدمـات 
کارهـای مربـوط بـه دنـدان و دهـان  بیمـه و پرداخـت هزينه هـای عینک سـازی و 
انسـان، بیمـه چـه کاره اسـت؟! البتـه می دانـم کـه دهـان آدم را سـرويس می کننـد، 
امّـا از نحـوه ی خدمات دهـیِ بیمـه ی تأمیـن اجتماعـی در ایـن دو زمینـه چیـزی 

گـر کسـی می دانـد، بنـده را از ایـن نادانـی نجـات دهـد! نمی دانـم و ا

راسـتی از همـه مهم تـر، گـره زدنِ کـراوات بـود که داشـت يادم می رفـت خدمتتان 
گـر گـره زدنِ کـراوات در مملکـت مـا مثـل ممالـک ديگر  عـرض کنـم. بـاور بفرماییـد ا

رسـم بود، تا حالا خودم را از بین برده 
بخت برگشـته  دامـادِ  بـار  يـک  بـودم. 
بلـدی؟«؛  کـراوات  »گـره  گفـت  ای 
عروسـی اش  اوّل  شـب  »بلـه«.  گفتـم 
و  گردنـش  بـه  شـدم  آویـزان  چنـان 
کشـیدم  و  کـردم  بـاز  و  بسـتم  آن قـدر 
کنـم!  خفـه اش  بـود  نزديـک  و...کـه 
کـراوات زدن  خیـر  از  کـه  آورد  شـانس 
حاضـر  هیچ رقمـه  چـون  گذشـت، 

بگويـد... ديگـری  کـس  بـه  نبـودم 
بـودم،  کـرده  عـرض  بـالا  آن  خـب، 
و  بنـده...  کـه  بگويـم  هرچیـز  از  قبـل 
بعـد می خواسـتم مطلبـی را خدمتتـان 
واقعـاً  شـما  به نظـر  امّـا  کنـم.  عـرض 
امـروزی،  مـدرن  دنیـای  در  کـه  کسـی 
آيـا مطلـب  را بلـد نباشـد،  ایـن چیزهـا 
بخواهـد  کـه  می مانـد  باقـی  ديگـری 

بگويـد؟!
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  »علی اکبر نورعلی«

در حریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم امــنِ نوشــتن

بیـرون  جهـان  در  کـه  را  هرچیـزی 
اينجـا،  کنـم،  پیدايـش  نمی توانـم 
خـودم  بـرای  کلمه هـا،  ایـن  لابـه لای 
چشـم های  اينجـا،  می آفرينـم اش.  
آبِ  چشـمه های  می آفرينـم؛  تماشـا 
حیـات؛ يـک جنـگل پُربـار از جوانه هـا؛ 
خاطره هـا،  همـه ی  گهانـی  نا فـروزش 
تودهِ هـای  شـیرین،  مايمت هـای 
کنش هـا،  کشـش ها،  درهـم هیجانـات، 

فرورفتگی در روزها و رؤياها...
اينجـا انديشـه های خـودم را رهبـری 
می کنم. از همین جا به ديدار عزیزترین 
عزیزانـم مـی روم؛ به ديدار کسـان ام. در 
آدم  چاره پذیرتریـن  هسـتم،  کـه  اينجـا 
نیسـتم،  دلیـل  اينجـا  در  زمینـم.  روی 
خـودِ  بـاروری ام؛  خـودِ  نتیجـه ام؛  خـودِ 

بارآوری.

درست است که خیلی وقت ها حتّی همین جا هم دودوتاهای من چهارتا نیست 
امّـا بااین همـه، همیـن کـه اينجـا از طعـمِ گـسِ از خـودم  جدابودن خاص می شـوم 
کسـتر نمی دهـد و انديشـه ی زیـر و زبـر و سـود و زيان رهايم  و دهانـم مـزّه ی تلـخ خا
می کند و آنی مرا به خودم وامی گذارد، دنیایی اسـت. گاهی اصاً احسـاس می کنم 
که تماشايش به تعبیر  همه چیز همین جاسـت؛ بیرون از اينجا هیچ چیزی نیسـت ]
شـريعتی: »بـه بازکـردن هـر دو چشـم بیـارزد.«[. تعالـی اينجاسـت. رشـد اينجاسـت؛ 
آرامش اينجاست؛ عشق هم حتّی همین جاست؛ لابه لای همین سطرها و کلمه ها؛ 
خزر با همه ی پهنايش، با همه ی گیله مردها و ماهی های سفید و کپورش؛ البرز با 
همه ی کوه هايش و همه ی درخت ها و چشمه سارهايش. جخ همه ی جاده های 
طی شده اينجاست. همه ی جاده های طی نشده هم دست بر قضا، همین جاست. 
آهوهـا همین جـا بچّـه می زاينـد و همین جـا بچّه هايشـان را بـزرگ می کننـد. همه ی 
معلّم هايم همین جايند. همه ی مدرسه هایی که رفته ام و همه ی پل هایی که مرا 
از این سـوی رودی به آن سـوی رود رسـانده اند. درها و دیوارها اينجاست. آينه هاو 
شـب پره های مشـتاق اينجاسـت. عطر شـب بو از همین جا به مشـام همه می رسـد. 
همه ی پرنده هایی که می آمدند می نشسـتند روی درختان حیاط خانه ی پدری؛ 
همـه ی آن هـا هـم چندوقتـی اسـت آمده انـد لابـه لای همیـن کلمه هـا لانـه کرده انـد، 
گذاشـته اند و جوجـه داده انـد. همـه ی دوسـتان شـاعرم همین جـا هسـتند.  تخـم 

همه ی آدم حسابی های زندگیِ من.

کـرده اسـت  کلمه هـای ذهـن مـن آویـزان  مـادرم داس هـای درو را روی يکـی از 
کنیـم. برنج زارهـا  کـه شـهریورماه برويـم برداريمـش و بـا برادرانـم  برويـم برنـج درو 
همین جـا هسـتند. کَرت هـای به آب بسته شـده همین جاينـد. موتورهـای کوبوتـا که 
پشـتش تیغـه بسـته اند که شـالیزارها را شـخم بزننـد. چند مرد چکمه پـوش و زنانی 
کـه چـادر شـب بـه کمـر بسـته اند و تـا زانـو در گل فـرو رفته انـد کـه برنـج نشـا کننـد. 
همـه ی ابتاهـا اينجاسـت. همه ی شـفاها اينجاسـت. اينجا به هـر دردی که مبتا 
گل محمـدی اسـت. اينجـا به تعبیـر سـلمان :  بشـوی، شفاسـت. اينجـا جمهـوریِ 
»پايـانِ بـدی اسـت.« خـوابِ آرام، اينجاسـت. تاقـیِ رنگ هـا اينجاسـت. سـتاره ها 
کبـر و دُب اصغـر و دُب خلیـل و دُب  ا بـر آسـمان همین جـا سوسـو می زننـد. دُب 
خِ روی  رحمـت و دُب مسـعود و ابراهیـم، همـه همین جـا هسـتند. شـکوفه های سـر
پیراهن هـا در همین جـا جوانـه می زننـد. »خـون چـه کنم  های يک دسـت« از اينجا 
جـاری می شـود. »درخـت و خنجـر و خاطـره« اينجاسـت. همه چیـز همین جاسـت. 
ک که هست.  گر هم نباشـد، می شـود همین جا بذرش را کاشـت. آسـمان و ابر و خا ا
فصل هم که موسمِ اسب ریزی است؛ پُر از باران های يکریز و پی درپی و »آواز بال 
اردک هـای وحشـی کـه در ظلمـت شـب، يـادآور فصـل اسـت يـا برانگیزنـده ی شـوق 
سـفر بـه ديارهـای دوردسـت«... حبابـی شـفّاف ولـی کوچـک کـه از فعـل و انفعالـی 

پیچیده در اعماق ژرف وجود خبر می دهد. 
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وزیـرِ  زیبـای  و  دانـا  دختـرِ  شـهرزاد، 
شـهريار، وقتـی مالـت و حـزن پدر بديد، 

از سببِ آن بازپرسید و گفت:
داری؟ کِـــی  تـــا  روزگار  غـــمِ  دل  بـــر 
داری وِی  در  هرچـــه  و  جهـــان  بگـــذار 
گلـــی پـــای  و  طلـــب  شـــرابی  یـــار  بـــا 
مِـــی داری کـــه جرعـــه ی  کنـــون  در دســـت 

صحبـت  شـنیدنِ  از  پـس  وزیـر 
دختـر  و  کـرد  بازگـو  را  ماجـرا  دختـرش، 
را  او  کـه  کـرد  خواهـش  پـدرش  از  نیـز 
بـه همسـریِ شـهريار برگزينـد. و چنیـن 
گفـت: »مـرا بـر ملـک، کابیـن کـن يـا مـن 
نیـز کشـته شـوم و يـا زنـده مانـم و بـا از 

دخترانِ مردم برگردانم.«
و  شـهرزاد  ماجـرای  کـه  شـد  چنیـن  و 
شـهريار و قصّه هـای تـو در تـوی »هـزار و 
يـک شـب« آغـاز گرديد. ريشـه، نحوه ی 

شهــــــرزاد، دختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ایــران

کـه خـودِ قالیچـه ی پرنـده نیـز متعلّـق بـه  در داسـتان های مذهبـی نقـل شـده 
سلیمان نبی بوده است. این امر می تواند بیانگر تأثیرپذیریِ داستان های مذهبی 

از حکايات هزار و يک شب، يا بالعکس نیز باشد.
هرچه باشـد، داسـتان ها و حکاياتِ سرشـار از افسـانه، جادو، اغراق و اسـطوره ی 
هزار و يک شـب، مجموعه ای الهام بخش برای داستان نويسـان، مبلغّان مذهبی 
گاهانـه، بسـیاری داسـتان،  گاهانـه يـا غیرآ کنـون، آ و فیلم سـازان بـوده اسـت و تا
مسـتقیم  به طـور  کـه  ديده ايـم  فیلـم  و  نقاشـی  انیمیشـن،  سـمفونی،  سـخنرانی، 
براسـاس يکـی از داسـتان های هـزار و يـک شـب ارائـه شـده يـا برگرفتـه از آن بـوده 
است. این امر، بر اهمیت بیشترِ این کتاب افزوده است و سبب گرديده که نگارنده 
به خوانندگان این يادداشـت پیشـنهاد کند که داسـتان شـهرزاد، این بانوی ایرانی 

را، که اسطوره ی شجاعت، خِرَد و انسانیت است، بخوانند.
جـانِ  نجـاتِ  جهـت  اسـت،  شـهريار  وزیـر  دختـرِ  کـه  شـهرزاد  داسـتان،  ایـن  در 
دختـران ایران زمیـن، جـانِ خـود را کـف دسـت گرفتـه و پای بـه میدان می گـذارد. این 
ازخودگذشـتگی کـه منجـر بـه نجـاتِ سـرزمین از چنـگالِ حاکمـی جبّار، ظالـم و بیمار 
می گردد، بیانگرِ انسانیت، شجاعت و خِرَد دخترانِ ایران زمین است. نظیر این خِرَد، 
انسـانیت و شـجاعت، در طـول تاريـخ، در دل دختـران ایـن سـرزمین ريشـه دوانـده و 
سبب گرديده اشخاصی چون »یوتاب، آرتمیس، طاهره قرّة العین، قمرالملوک وزیری، 
مهرانگیـز منوچهريـان، صديقه دولت آبادی، مريـم میرزاخانی، نرگس محمدی، الناز 

رکابی، طوبی آزموده« و... پرورش يابند.
متأسّـفانه بـا وجـود اينکـه هـزار و يـک 
در  اسـت،  ارزشـمند  گنجینـه ای  شـب، 
و  ایـران  کتاب خـوانِ  جامعـه ی  میـان 
خوبـی  اقبـال  از  نويسـندگان،  خصوصـاً 
برخـوردار نبـوده اسـت و حتّـی در فضـای 
کادمیک، به گونه ای که شايسته ی این  آ
کتـاب باشـد، بـه آن پرداختـه نمی شـود. 
ولـی در آلمـان، مرکـز دایرة المعـارف هـزار 
و يـک شـب، زیر نظر »اولريـش مارزلف«، 
و  اسـت  برقـرار  ایران شـناس،  پژوهشـگرِ 
هرگونه اثر هنری که مسـتقیم يا برگرفته 
از هـزار و يـک شـب تولیـد شـود، در ایـن 

مرکز ثبت می گردد.
کتـاب در  ایـن  کـه روزی  بـه امیـد آن 
سـرزمین خـودش، مـورد اقبـال شايسـته 
قرار بگیرد و آثار ماندگاری براساس این 

داستان و يا با الهام  از آن، تولید شود. 

شـکل گیریِ این مجموعه داسـتان و تعداد نويسـندگانِ آن، همانند خودِ داسـتان، 
هـزار قصّـه و روايـت دارد. امّـا از همـه ی ایـن مـوارد مهم تر، خودِ اثر اسـت؛ اثری که 

به عقیده ی دانشنامه ی بريتانیکا، ريشه ی همه ی قصّه های جهان است.
»جواد اسـحاقیان« در خصوصِ »هزار و يک شـب«، کتابی با عنوان »بوطیقای 
نـو و هـزار و يـک شـب« نوشـته کـه توسّـط انتشـارات »افـراز« به چاپ رسـیده اسـت. 
اسـحاقیان معتقـد اسـت کـه هـزار و يـک شـب، يک اثـرِ ایرانی سـت و اصلِ داسـتان 
کـه بعدهـا  را مربـوط بـه دوره ی اشـکانیان )بیـش از 2000 سـال پیـش( دانسـته، 
بـه آن اضافـه شـده اسـت.  حکايـات هنـدی، عربـی، مصـری، یونانـی و یهـودی 
ک«  »بهرام بیضایی« نیز به ایرانی بودنِ این اثر باور دارد و شهريار را همان »ضحّا
شـاهنامه می دانـد و شـهرزاد و خواهـرش، »دنیـازاد« را دختـرانِ »جمشـید« در نظـر 

گرفته است.
بـا توجّـه بـه يافته هـای صورت گرفتـه مبنـی بـر ایـن که اصلِ داسـتانِ هـزار و يک 
شب، قبل از سرايشِ شاهنامه توسّط »فردوسی« به رشته ی تحریر در آمده است، 
ک از شـهريار الگوبـرداری شـده باشـد؛ و يـا اينکـه  ممکـن اسـت شـخصیت ضحّـا
هردوی آن ها از کهن الگوهایی تبعیت کرده باشند. هرچه باشد، تشابهات ديگری 
نیـز در ایـن دو اثـر وجـود دارد. ازجمله ی این تشـابهات می توان بـه جامِ جهان نما 
اشاره کرد که از آن با عنوانِ آينه ی »جهان نما« در يکی از داستان های هزار و يک 

شب، در کنار قالیچه ی پرنده و سیبِ شفادهنده، ياد شده است.

  »علی دهقان«
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جمعه
کارگر عبوسی بود

که پله های ساختمان را
تی می کشید ...

---

بگذار نگاهت کنم
پیشانی تو بلند است

دستِ من کوتاه.
---

تنهایی 
کلید خانه را دارد

هروقت نیستی
به سراغم می آید.

شـکر ایـزد بکنـم تـا کـه تـو را مـن ديـدم 
فهمیـدم  دلـم  حـال  بـر  تـو  حُسـن  اثـر 

زیرو رو شد دل من چون که در آنی يک دم
« تو را از دل و جان بشنیدم  صوت »يا ربِّ

بـس رسـا بـود صدای تـو در ایـن ویرانه 
لرزيـدم  دلـم  سـتون های  خرابـی  کـز 

گفتـم آخـر برسـد يـار بـه دلـدار، در ایـن 
شادی و شور و شعف غرق شده، خوابیدم 

خواب ديدم که مرا کنج دلت جا دادی 
شادمان گشته، به سودای سرم خنديدم 

دل دیوانـه دگـر رام نشـد، زین پـس من 
والـه ای بودم و با عقل خودم جنگیدم 

من »رها« گشتم  و آزاد، چو يک پروانه
پیله ی خويش دريده، به خودم بالیدم 

و نوری« «»آرز »منظم صفرپور

دمی با شاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جوان

»نیما خدمتی«»فرشته اقبالی«

ای منتهاالیه تو لبخند
کسری از سکوت ات گریه ام

مغضوب بغض هام
لبخند محوی از تو
ک پیداست زیر خا

لبخندزاده! باز نگاهم کن!
---

مجروح اشک شده ام
ای گونه ها  و مژگان ها

بر روزهای تلخ صبوری
سنگم !

شب، شکل آینه تاریک است
سرما گرفته ی قاب نگاهت اتاق را گرفته

عموی شکل آیینه!
آهم کن!

دنیـای مـا تاریـخ مصـرف داشـت، هرلحظـه اش بیهـوده سـر می رفـت
یـک دانـه از فـردا عقـب می مانـد، صـد میـوه از شـاخه هـدر می رفـت

چـال جهنّـم  در  ضیافـت  از  بعـد  توخالـی،  ریشـه ی  تـا  ریـش  از 
از آمـار در می رفـت کـه در آشـوب جنـگل سـوخت، بی وقفـه  سـروی 

 
مـی زد قـدم  جانـش  در  کـه  کرمـی  می پیچیـد،  پوسـت  لابـه لای  در 
می رفـت ور  انـدام  بـا  آسـوده  می خندیـد،  انـدوه  در  کـه  کرمـی 

می پوسـید بی انگیـزه  کـه  جسـمی  تخـت،  خیالـی  از  بی خیالـی  بـا 
می رفـت جگـر  سـوی  اسـتخوان  از  بـود،  برتـر  ایّـوب  از  کـه  صبـری 

مـی داد خـون  بـوی  کـه  آرامشـی  می جوشـید،  ک  خـا ذرّه هـای  در 
می رفـت ثـر 

َ
بی ا و  غریـب  روزی  می روییـد...  کـوه  نامـش  بـه  روزی 

تاریـک کوچـه ای  از  تپـش  هـر  بـا  کـت،  پا در  سربسـته  شـب نامه ای 
چشمی که دل می داد و دل می بست بر قاصدی که بی خبر می رفت
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آنان که نمی دانند
چرا جان باخته اند،

تپّه ای از گورند
سایه های افتاده بر صخره ها

معبری از سنگ و زخم.

با کدام شعر 
مردگان برمی خیزند 
تا قهرمانانه بمیرند؟

هرچه چنگ بزنی/ آشفته نمی شود حال
و هرچه ضرب/ نمی چرخد کمر.

چه نسبتی داشتم با آخرین مسافر؟
حالا شیراز/ لق

هی تکان می خورد
کنار شراب و هق هق.

ياغی بودم و
سرکش

و این خوی آدمی بود
که افسار مرا

به زنهار آدمیت بست.
کنون امّا ا

اسبی خسته ام
که از میدان مسابقه

ج شده. خار
گاهی رؤياهای عريان

ماهی به محاق
يا کبوتری رو به محال اند.

فکرش را بکن
این همه سال 

هم دوش  اضطراب زيستن
با اضطراب خفتن

با اضطراب برخاستن و خنديدن.!!!!!!
لعنت به قلم 

لعنت به این سرطان نوشتن
لعنت به من

که اندوه حال و
پارينه آدمی بودم

به تمام.

»ذکریا سمائی جآبلو«

»سیما عبداللّهی«

»فخرالدّین سعیدی«

تنهایی که 
در تخت بیدار مانده 

جوری می جَوَد 
خواب را 

که موريانه را 
از عادت انداخته. 

زيادی که شب باشی 
ماه را هم 

از دهان می اندازی! 

گاهی فکر می کنم 
آن قدر دور شده ای 

که جاده 
به فرياد آمده...

وقتی »تا« می شوم 
در فاصله 

چه فرقی می کند 
زمین گرد باشد 

يا نه

هرجور دورَت بگردم 
دورتر از این نمی شوم ...

آب شـور  چشـم  از  مايمـی  موسـیقی 
پیداسـت لابـه لای لبـاس سـیاه خـواب

بر گونه های پنجره جاری ست آب شرم
گم می شود به پهنه ی صورت چه باشتاب

در ماندن همیشه ی من پای شیشه بود
صد شعر بی نتیجه و صد حس بی جواب

يـک سـو، اسـیرِ آتـش شـومینه در اتـاق
يک سو، نفس نشسته در انبوه اضطراب

پس مانده های مويه ی باران پشـت در
انتخـاب و  تنهـا  شـاعر  اتـاق،  حـالا، 

با حلقه های دودی و  افکارِ خط خطی
حِ مه آلـودی از طنـاب شـاعر کشـید طـر

»حمیده خلیلی«»نغمه شش گل«

هر روز به ديدارم بیا
و

آفتاب را با خودت بیاور
این خانه

به امید توست
که دست در دستِ

هیچ طوفانی نگذاشته است.

»مریم درزی«
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برگ های پانچ شده
در زونکن ها

قفسه ای که درد جمع می کرد
سینه ی من!

از ديدن فیلم خودم 
که سگ ها در آن نقش دارند

لذت می برم
در بعدازظهری که سايه ام،

از من جلوتر می رفت
و قلبم موسیقیِ فیلم بود!

دست بردار نبودند 
تو را چیده بودند 

و قرار نبود شرحت
هیچ پنجره ای را باز کند

چند واژه ی حل نشده 
می توانست تو را در خودم حل کند

چشمانت را از سقوط پس بگیرد 
و به اندوهی که 

غمت را سگ دو زده 
سامی گويد.

اشتباهی با واژه ها ور رفتم 
که بیداری را نفهمید 

اشتباهی خودم را تشییع کردم 
در نام های چند رنگ

حواسم نبود 
این خیسی را گیج مانده ام

حواسم نبود 
تو را چیده بودند در بلوغ نام های نارس

و دوته هايت را 
تعارف کرده بودند به باد.

من در این آغاز 
رنگ پريده ماندم
از این همه ادامه 

ح  که تو را می مکید بی شر

از مجموعه شعر دوتِه. 

»جعفر محمّدی واجارگاهی«»قاسم بغلانی«

اشـتیاق نخواهـم نشسـت در دنیـا بـه 
دنیـا گـر  ا را  عشـق  مـن  دل  از  بگیـرد 

لـی، نقـش دامـنِ تـو نبـود
ُ

گـر کـه بـاغ گ ا
چـه بـود؟: آتـش داغـی سـر جگـر؛ دنیـا

به جـز امیـد وصـال تـو، در تمامـیِ عمـر
دنیـا؟  ، پـدرْ درآوردنِ  غیـرِ  کـرد  چـه 

جهان، بدون حضورِ تو يک پَشیز نبود
دنیـا معتبـر،  گشته  سـت  تـو  به اعتبـارِ 

گیسـويت بَـرَم، بی وجـودِ  تویـی بهـار و 
درخـتِ خشـک، منـم! تیـزیِ تبـر، دنیـا

چه سنگ ها به عبث می زند که بُگریزيم
دنیـا! باخبـر  نیسـت  مـا  صابـت  از  و 

هزار بار تو، يک بار ما؛ همین کافی ست
تـو و محاربـه بـا »عشـق«؟ الحـذر دنیـا!

با کاسه ای آب آمده بود
تا بدرقه ام کند

به دیدار نور می رفتم
هرچند زمان بر پاشنه های بلندش ایستاده بود

تا روز از سر اتّفاق نیفتد.
باید به آفتابی که از لولای زمستان می گذشت، اعتماد می کردم

و در آغوش می کشیدمش.
کی تلخ پاهایم جوانه های کوچکی که از خا

بیرون زده
و دست هایم

بر کمرگاه دیواری که
سایه اش را به سینه می کوبید.

می خواستم گندمزاری باشم
برای کودکانم

وقتی می نوشتند »نان«.
با کاسه ای آب آمده بود

 می دانست ابرهای بی نطفه
در گریبان آسمان خفته اند

و این آفتابِ نیم سوخته
تنها، آمدنم را به تأخیر می اندازد .

» »مینا احمدی«»علی بهادر
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دامن به پا می کنیم
چین چینِ انتقام،

به درازای زایشی نسل پشتِ نسل .
ما،

شاه شیرهای اتاقمان
با ملغمه های دوزاری،

گسل غرب و شرق را
پُر می کنیم،

و دربه در نقشه هایتان
در سطح شهر

با برق چکمه ها اعدام می شویم.
وقتی که فرق نیست

نگ؛
َ
شقیقه را تفنگ بکوبد یا مشت ا

طبیعی ست 
خنده بر چند خط غر و لند

و اشک هایی
که دیگر نمک گیر نمی کنند.

نابه هنگام انسان
تو را بهت جهانی کرده است،

ورای این بودن های ريسمانی
که هیچ از خود خبر نداری،

چنین چین نگاهت
حتّی روستایی ترین شهر را

به چالش می کشد.
و هنوز فکر می کنی،

بايد جایی باران ببارد،
تا رهايت کنند،

کرگی. این فروردينی های شیفته ی با
همیشه دود هذيان می گويد

ک و خا
عهد بسته است

با تمام تاريخ
که به تن بگیرد

هرچه را که دم از ماندن می زند.

وی« وی«»پریسا گرمان سار »پرستو گرمان سار

شب به سراشیبی 
طلوع نزدیک می شود.

سایه ی درخت 
با هم دستیِ باد 

میهمان شب نخوابی هایم شده است. 
با هر غرّش آسمان 

روح از کالبدم
می رود و برمی گردد 

شبیه نفس کشیدن هایی 
که با هر دَم و بازدَم 

تلنگر می زند 
گاهی  بر ضمیر ناخودآ

که جانم را 
برای تو 

به پرواز درمی آورد.

در دشت وسیع بغض، مبهوت شديم
شـديم فرتـوت  انتظـار،  این همـه  از 

نقشـی کـه همیشـه زندگـی داد بـه ما
شـديم تابـوت  پـای  تلـخ  زنگولـه ی 

---

زاییدنـد خطـر  خشـم ها  معرکـه  در 
زاییدنـد سـحر  تـا  کینـه  آتـش  شـب 

مـار اسـت در آسـتین ایـن جنـگل زار
زاییدنـد تبـر  درخت هـا  روز  هـر 

»رها اسفندیاری«»مهتاب طاهری«


